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 چکیده 

ی پردازد؛ نظامی که بر پایهالله محمد یزدی )ره( میاین پژوهش به تحلیل و تبیین نظام اخلاق قضاایی در اندیشاه تی 

کند.  های نفساانی تفسایر میی علوی شاکل گرفهه و عدال  را در پیوند با تقوا و فضایل مبانی قرتنی، روایی و سایره

داند که اساااآ تن بر  الله یزدی قضااار را نه صاارفاا ن ادی حقوقی، بلکه منصاابی ال ی و امانهی ال ی در زمین میتی 

شامارد   عدال ، امان  و رأف  اساهوار اسا . وی در موموعه مباحا اخلاق قضاار، ساه بعد برای اخلاق قارای برمی

ای )اساااهقلاأ رأی، دقا  در تحقی ، درونی و پرهیز از خشااام و (م (، بُعاد حرفاهبُعاد فردی )تزکیاه نف ، ترامش  

رعای  مسااااوا  و ادر در محاکمه( و بُعد اجهماعی )حمای  از مظلوم، مقابله با مالم و حفر کرام  انساااانی(. در 

در صادور حکم، نگاه او، قارای عادأ کسای اسا  که میان اجرای عدال  و حفر تبروی انساان تعادأ برقرار ساازد و  

الله یزدی، کوشایده اسا   تحلیلی و با اساهناد به مناب  اصالی تی خدا را نامر خویش بداند. این مقاله با روش توصایفی

های اساالامی ارا ه کند.  راامن تبیین مبانی نظری اخلاق قضااار، الگوی عملی تربی  قاراای عادأ را بر اساااآ تموزه

در اندیشاه یزدی، شارت تحق  عدال  ال ی و سالام  دساهگاه قضاار در   دهد که اخلاق قاراینهیوه تحقی  نشاان می

 .نظام اسلامی اس 

 .  ، اسهقلاأ رأی، رأف  اسلامیرعای  حقوقاخلاق قضار، عدال ، :  های کلیدیواژه 
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Abstract 

This study analyzes and explains the system of judicial ethics in the thought of Grand Ayatollah 

Mohammad Yazdi (R.I.P.), a system founded upon Qur’anic principles, prophetic traditions, and 

the conduct of Imam Ali (AS). In his view, adjudication (qaḍāʾ) is not merely a legal institution 

but a divine office and trust on earth, grounded in justice, integrity, and compassion. Ayatollah 

Yazdi classifies judicial ethics into three dimensions: the individual dimension (self-purification, 

inner tranquility, and control of anger and greed); the professional dimension (independence of 

judgment, accuracy in investigation, equality, and decorum in courtroom conduct); and the social 

dimension (defending the oppressed, resisting the oppressor, and preserving human dignity). The 

just judge, in his perspective, is one who balances the enforcement of justice with the protection 

of human honor and regards God as ever-present in issuing judgments. Employing a descriptive–

analytical method and referring to Yazdi’s primary writings, this article seeks to clarify the 

theoretical foundations of judicial ethics and to propose a practical model for training a just judge 

based on Islamic teachings. The findings show that judicial ethics in Yazdi’s thought constitute 

the essential condition for realizing divine justice and ensuring the moral integrity of the judicial 

system in an Islamic polity. 

Keywords: Judicial ethics, justice, observance of rights, independence of judgment, Islamic 

compassion. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مقدمه

ای از عدال  ال ی و امانهی سانگین بر دوش  قضاار در اندیشاه اسالامی، صارفاا یخ سااخهار حقوقی نیسا  بلکه جلوه

داند  »إِنَّّ اللّهَّ یهمُرُکمُ أَّن تُؤَّدوّا الأمانا ِ إِلى أَّهلِ ا  انسااان اساا . قرتن کریم قاراای را مهمور به رعای  ح  و عدأ می

بر این اسااآ، اخلاق قارای نه امری نانوی بلکه اسااآ صاح  (. ۵۸تَّحکُموا بِالعَّدأ« )نساار   وَّإذِا حَّکَّمْهمُ بَّینَّ النّاآِ أَّن  

حکم و مشروعی  قضار اس . با این حاأ، در ادبیا  فق ی معاصر، بیشهر مباحا نامر بر شرایط فنی قضاو  و قواعد 

الله محمد یزدی )ره( در سالساله   انبا  دعوی اسا  و کمهر به ابعاد اخلاقی و انساانی قارای پرداخهه شاده اسا . تی

، با نگاهی فق ی ااااا اخلاقی، کوشااید این خب را جبران کرده و مبانی  اخلاق قضااارهای خود تح  عنوان  ساارنرانی

 .(۱۲، ص۱۳۸۱ی علوی اسهرراج نماید )یزدی، اخلاقی رفهار قضایی را از قرتن، سن  و سیره

پردازد. او در تنار خود، اخلاق  ی اخلاق قضار میالله یزدی دربارههای تی مند دیدگاهپژوهش حارر به بررسی نظام

کند و معهقد اسا  عدال  قضاایی تن ا زمانی تحق   قارای را در ساه بعد »شارصای«، »رفهاری« و »اجهماعی« تبیین می

در این نگاه، قارای نه صارفاا یخ کارمند قانون، بلکه    یابد که قارای در هر ساه سااح ، م ور و مساهقل باشاد.می

(معی را در خود ن ادینه کند. وی در ی انصااف، ترامش، مسااوا  و بی»امین خداوند در حکم« اسا  که باید روحیه

کند و تن تفسایر حدیا نبوی »من ابهُلی بالقضاار فلا یق ِ و هو بضابان« بر رارور  ترامش روحی قارای تهکید می

 .(۱۵، ص۱۳۸۱داند )یزدی، ی کشف حقیق  میهرا پای

هایی اساا  که در نسااب  میان قانون، ی اساالامی امروز، به ساابل  الش اهمی  پرداخهن به اخلاق قضااار در جامعه

های حقوقی مدرن، معیار اصاالی قضاااو ، انطباق حکم با قانون عدال  و وجدان انسااانی پدید تمده اساا . در نظام

الله یزدی در قه اسالامی، عدال  در قضاار پیش از هر  یز، فضایل  اخلاقیِ قارای اسا . تی اسا ؛ در حالی که در ف

دهد که »قاراای بدون ت ویل نف ، هر ند عالم به قانون باشااد، در معرا خطای اخلاقی همین راسااها هشاادار می

بلکه برای ارتقای ساالام    القضااار،ی او نه تن ا برای فقهاز این رو، بازخوانی اندیشااه(. ۲۱، ص۱۳۸۱اساا « )یزدی،  

 .دسهگاه قضا در جم وری اسلامی ررور  دارد

  مکاساال و    جواهرالکلام،  شاارای  الاساالامدر میان تنار فق ی و اخلاقی پیشااین، بحا تدار القاراای در منابعی  ون 

   (رح شاده اسا ، اما این تنار بیشاهر بر شارایط شاکلی و شارعی قضااو  تمرکز دارند و از تحلیل اخلاقی شارصای 



 

 

ی »اخلاق قارااای در فقه اسااالامی« و »عدال  قضاااایی در هایی دربارهاند. در دوران معاصااار، پژوهش قارااای بافل

ی  ی مسااهقلی که منظومه ، اما مطالعه(۱۳۷۹؛ موسااوی بونوردی،  ۱۳۹۰البلابه« نگاشااهه شااده اساا  )میلاا رفیعی، ن ج

 .و تحلیل کند تاکنون انوام نشده اس الله یزدی اسهرراج  های تی اخلاقی قاری را بر اساآ دیدگاه

ی اخلاق قضاار، که در الله یزدی دربارهی تی بار مباحا پراکندهنوتوری این پژوهش در تن اسا  که برای نرساهین

بندی  اند، در قالل یخ نظام منساوم اساهرراج و (بقهمنهشار شاده  موله قضاایی و حقوقی دادگساهری ندین شاماره از  

با روش توصیفی اااا تحلیلی، تلاش دارد از خلاأ بیانا  وی، اصوأ اخلاق قاری را در سه سط     شود. این مطالعهمی

ای )مانند دق  در انبا  ح  و احهیات در شاب ا ( و اجهماعی )هموون حمای  از  فردی )میل تسالط بر نف (، حرفه

 .مظلوم و اسهقلاأ از فشارها( بازسازی نماید

کناد. او با اشااااره به فرمان  ی علوی تفسااایر میاخلاق قضاااار را در امهاداد سااایره های خود،الله یزدی در تحلیالتی 

  از  باید قارای  که  دارد  تهکید  «…امیرالمؤمنین)ع( به مالخ اشاهر که فرمود  »نم اخهر للحکم بین الناآ أفضال رعیهخ

  ها خصاوم   برابر  در و صابور  مشاکلا   برابر در  یعنی  الرصاوم«،  تمحکه  »لا  و الأمور«  به  تضای   »لا  که  باشاد  کساانی

ی شاارت ی شاارصاای به مرتبه نین نگرشاای، اخلاق قاراای را از سااط  توصاایه(.  ۳۲، ص۱۳۸۱  یزدی،)  باشااد  بردبار

 .دهدصلاحی  قضایی ارتقا می

دهد که ی او، عدال  بدون اخلاق ممکن نیسا . او در شارح روای  »الحدود تدُرأ بالشاب ا « تورای  میدر اندیشاه

باید تا تنوا که ممکن اسااا ، راه نوا  مه م را بیابد و اجرای حد را به تهخیر اندازد، زیرا »حییی  اجهماعی قارااای 

دهد که اخلاق قاراای نه در  نین دیدگاهی نشااان می(.  ۶۱، ص۱۳۸۱مساالمان بر موازا  او ترجی  دارد« )یزدی،  

 .تقابل با قانون، بلکه مفسّر رحمانیِ تن اس 

الله یزدی و اسااهرراج اصااوأ راهبردی تن برای نظام  ی تی یین مبانی اخلاق قضااار در اندیشااههدف این تحقی ، تب

عنوان مبنایی بومی و  توانند بههای اخلاقی وی میکوشاد نشاان دهد که تموزهقضاایی معاصار اسا . این پژوهش می

ی ی ن ایی این بررسااای، ارا ههترتیل، نهیودینی برای تربی  قضاااا  در جم وری اسااالامی ایران به کار روند. بدین

تواند در الله یزدی اس  که میی فق ی اا مدیریهی تی ی قرتن، سن  و توربهمدلی از »قاری عادأ و م ور« بر پایه

 .ی قضا یه مورد اسهفاده قرار گیردهای اخلاقی قوهباز(راحی تموزش

 چارچوب نظری تحقیق  .۱

 مفهوم شناسی اخلاق و نظریه اخلاق اسلامی   .۱-۱



 

 

معنای »نظام معناداری از بایدها و نبایدها، فضااایل و رذایل، و قواعد راهنمای کنش انسااانی«  اخلاق در این پژوهش به

شاود که هم نامر به ارزیابی افعاأ اسا  )خوردبد، صاواردخطا( و هم نامر به پرورش فاعل اخلاقی در نظر گرفهه می

  باید   اساالامی اخلاق  گواریجای  برای زمین،مغرر  در  اخلاقی ادبیا  رایج فلساافه  مند(. بر پایهمنددرذیل )فضاایل 

ن مکاتل سنوید )شیروانی،  ای با  نسب  در  را  تن موقعی   سپ   و  کرد تباز اخلاقی  مکاتل اصطلاحی  دسهگاه  از  ابهدا

صارفاا مقررا  رفهاری نیسا ، بلکه به بایا  کنش،  بعد(. در این  ار ور، »اخلاق« به  ۴۱، ص۱۳۷۶؛ فرانکنا،  ۱۳۷۸

 .خوردهوی  و کماأ فاعل، و نیز قواعد عام داوری پیوند می

تباار بزری تقسااایم می را معمولاا باه دو  الف( باایا فیلساااوفاان اخلاق، مکااتال هنوااری  و ر(  2هانگااراناکنناد  

تورد؛ در  »درساااهیدنادرساااهی« تاب  پیامدها و میزان خیری اسااا  که فعل پدید میانگاری،  در بای  3ه.گرایان ومیفه

  سااازد   صااواردلازم را تن  نهیوه، از  مسااهقل  تواندمی—دال  وفای به ع دع  میل—گرایی، »ویژگی خودِ فعل«ومیفه

بر  ه مبانی  تر اسا  و پرساش مرکزی این اسا   اخلاق اسالامی به کدام (یف نزدیخ(.  ۵۵–۴۱، ص۱۳۷۶ فرانکنا،)

 کند؟شناخهیدال یاتی تکیه میانسان

گرا« به معنای مدرنِ  انگار« اسااا  نه »ومیفهمدعای محوری این  ار ور تن اسااا  که اخلاق اسااالامی ذاتاا »بای 

 »لعلّکم  برای تقوا   گاوارنادمی  تاهکیاد  افعااأ  ساااکولار؛ زیرا مهون دینی هنگاام دعو  باه خیر، بر پیاامادهاای رساااهگااراناه

همونین ادبیاا  »تواار « و »مباادلاه« در (.  ۴۵و ذکر بسااایاار برای »لعلّکم تفلحون« )انفااأد(  ۱۳۰دعمرانتأ)  «تفلحون

أَّلِیمن« صااافددعو  عَّاوَّارن  مِنْ  تُنوِْیکمُْ  توَِّاارَُّن  عَّلَّی  أَّدُلُّکمُْ  )»هَّالْ  ایماانی  هَّرَّ ۱۰هاای  اللَّّاهَّ اشاااْ »إِنَّّ   الْمُؤمِْنِینَّ  مِنَّ  ؛ 

سااان،  بدین(.  ۱۳۷۸دهد که »خیردسااعاد « اف  داوری اخلاقی اساا  )شاایروانی،  نشااان می(  ۱۱۱دتوبه  «…أَّنْفسُااَّ مُْ

 .خورد و بای  رفهار، رسهگاری اس مندیِ فاعل« گره می»بایسهگیِ فعل« با »سعاد 

  و ( عاامال  شااار ِ  خیرِ  محور)  اخلاقی«  »خودگروی   شاااودمی  تقسااایم  برجساااهاه  انگااری خود باه دو شااااخاهباایا 

توان نشاااان داد کاه نظاام اخلاقی اسااالام از سااان   انی(. باا رجوع باه مهون دینی، میهمگا  خیرِ  محور)  »ساااودگرایی«

  هر ند  اساا ،  عامل«  »سااعاد ِ  نرساا ،  انگاریِ »خودگرا« اساا ؛ به این معنا که بای ِ کنش اخلاقی در وهلهبای 

انسااانِ مرهار، افعاأ (.  ۱۳۷۸  شاایروانی،)  گوردمی  ریداامان   و اییار  دیگرخواهانه،  رفهارهای  مساایر از  ذاتاا  تن  تحق 
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  »موموعِ  صاارفاا  نه اساا ، تمرکز  دهد و در دسااهگاه اساالامی، »فاعلِ سااعادتمند« نقطهسااوی بایهی انوام میخود را به

 .(۶۸–۵۶، ص۱۳۷۶ فرانکنا،)  مناف «

  کمااأ   و معرفا   تاا قادر   و لاو   از—انادشااادههاا، ناامزدهاای مرهلفی برای باایا  ن اایی (رح  انگااریدر درون باایا 

 که  خواندفرامی  قدسای«  عمی ِ  و  پایدار »لو ِ  به  بلکه  انگارد،نمی  بای  را  حسای  ناپایدارِ لو ِ  اسالامی اخلاق.  نف  

وَّانٌ   شاااودمی  مهولی  او  با  ان   و  خدا  به قرر  در الله« الی»قررایی را ن   بای  توانمی  رو،بدین.  أَّکْبَّرُ« اللَّّهِ  مِنَّ  »وَّرِراااْ

  اتحاد   با—شامار تورداف  همین حقیق  واحد بههای همدانسا  و مفاهیمی  ون فلاح، فوز، نوا  و رراوان را تعیّن

 .(۱۳۷۸  شیروانی،)  مراتل  در  تشکیخ  یا  مصداقی

دوسهی،  های مهعالی )نوعاگر ه نسب ِ ن اییِ فعل اخلاقی با »سعاد ِ عامل« اس ، اما مسیر تحق  تن، پرورش گرایش 

« به  ریزیبرنامه  و  توصاایه  رو اخلاق اساالامی در »شاایوهداری( و الهزام به قواعد ناب  اساا . ازاینوفای به ع د، امان 

  به — اگر به زیان دنیوی بینوامد  حهی—داریگویی و امان شاااود  راسااا محور نزدیخ میگراییِ فضااایل ومیفه

 تعبیر  به.  کندمی  تضامین را  عامل  اخرویِ خیرِ الهزام،  همین  حاأ، عین  در  و  اند؛»بایساهنی«  نف ،  کماأ  با  سانری  اعهبار

گراییِ مااهری، صاااور  اجرایی شاااود؛ ومیفاهریِ اخروی« جم  میانگاا»باایا   باا  دنیوی«  انگااریِ»باایا   نفیِ  دیگر،

 .(۱۳۷۶؛ فرانکنا، ۱۳۷۸مندیِ قدسی اس  )شیروانی،  همان بای 

 حرک   و  یابدمی  ساامان  عام  قواعد  نگر« اسا   داوری صاواردخطا بر پایه«، اخلاق اسالامی »قاعدهاز حیا »سااخهار

  هم   اسا   وحیانی«–از حیا »مناب «، این نظام »عقلانی(. ۱۳۷۸  شایروانی،)  دهدمی رخ  قواعد«  ساوی کماأ در »جادههب 

  باه   وحی  فراخوانِ.  ن ادمی  تاهییاد  م ر  تن  بر  وحی  هم  و  خوانادفرامی  اخلاقی  احکاام  باا  همااهنگی  باه  انساااان  عملی  خردِ

  »اتقوا   تواساا هم  عملی عقل  )=سااعاد  اخروی( دقیقاا با محاساابه نف « »اکبرِ  انهرارِ  و ناپایدار  هایدلبسااهگی ترک

  بودن   وحیاانی«–معناا، »عقلانیبادین(.  ۴۵و »واذکروا الله کییراا لعلّکم تفلحون« )انفااأد(  ۱۳۰دعمرانتأ) تفلحون«  لعلّکم

 .(۱۳۷۸ی،  شیروان ) اس   کماأ  مسیر در  وحی  و عقل  صداییهم  معنایبه  بلکه  وحی، از  نیازیبی  معنایبه  نه

های عقل عملی« و »شا ودگراییِ محدود« درکِ خوبیدبدی اشااره  توان به قرا ن مؤید »بداه در ساط  فرااخلاق، می

 تعاالیِ  و  تکمیال  در  وحیاانی  تربیا ِ  نقش   پاویرشِ  عین  در—اسااا «  باد  ملمداسااا  خور  »عادأ  باداها   نظیر—کرد

– مندِ عقلانیانگاریِ قاعدهبندی تنکه  اخلاق اسالامی، بای جم (.  ۱۳۷۸؛ شایروانی، ۱۳۷۶نا، فرانک) اخلاقی ادراک

  ومیفه دفضایل   بندیصاور   با  دنیوی،  ساط  در  اسا ؛ اخروی  ساعاد   و ال ی قرر  اشن ایی  بای ِ اسا ؛  وحیانی



 

 

 أیُّ َّا الَّّویِنَّ تمَّنُوا هَّلْ أَّدُلُّکمُْ عَّلَّى »یا   دهدمی  سااامان  »فلاح«  مساایر  در را فاعل  عام،  قواعد رهگور از  و  د؛شااومی اجرا

 .(۱۰دصف)  «…أَّلِیمن  عَّوَّارن مِنْ  تُنوِْیکمُْ  توَِّارَُّن

 مفهوم قضاء.  ۱-۲

ى، یَّقضای« گرفهه شاده و در زبان عربی به معنای »تمام کردن، حکم نمودن،  ی »قضاار« در لغ  از ریشاهواژه ی »قَّضاَّ

، ماده »قضااای«(. در قرتن کریم این واژه در معانی  لساااان العررمنظور،  اجرا کردن و فیصاااله دادن« تمده اسااا  )ابن

انوام  ، گاه به معنای  [(۲۳)»وَّقَّضَّى رَّبُّخَّ أَّلَّّا تَّعْبدُوُا إلَِّّا إیَِّّاهُ« ]اسرارد حکم ال یکار رفهه اس   گاه به معنای  گوناگون به

ى الْهَّجَّلَّ« ]قصا د  دادن ى مُوساَّ اسا . بنابراین،    فیصاله دادن نزاع و حکم میان مردم، و در فقه به معنای  [(۲۹)»فَّلَّمَّّا قَّضاَّ

 .باشدمی  اآ موازین شرع و ح فصل خصوم  بین الناآ بر اسقضار در اصطلاح فق ی به معنای  

ی ی حاکمه، بلکه منصابی ال ی اسا  که بر پایهی اداری یا ن ادی از قوهقضاار در اندیشاه اسالامی نه صارفاا یخ ومیفه

البلابه خطار به شری  قاری فرمودند   نیاب  از خداوند در اجرای عدال  شکل گرفهه اس . امیرالمؤمنین)ع( در ن ج

مولسااا لا یولساه إلا نبیّ، أو وصایّ نبیّ، أو شاقیّ«؛ یعنی جایگاه قارای یا جایگاه پیامبر اسا  یا »یا شاری ، قد جلسا  

دهد که قضاار از  انوامد. این تعبیر نشاان میجانشاین او، و اگر با ملم و هوای نف  همراه شاود، به جایگاه شاقاو  می

 .(۳۵۲، ص۱۳، ج۱۳۷۱باشد )مط ری،   دیدگاه اسلام، منصبی اس  که باید با ( ار  با(ن و عدال  همراه

قارای شارصای اسا  که دارای شارایط   .قارای، مهراصامین، و دعوی :در فقه امامیه، قضاار ساه عنصار بنیادین دارد

پردازد. موراوع قضاار »دعاوی و  اجه اد، عدال ، ایمان و بینش اجهماعی اسا  و بر اسااآ ادله شارعی به داوری می

ح  و از بین بردن با(ل«. امام صاادق)ع( در حدییی فرمودند  »إنَّّما القَّضاارُ بِالح ّ،   منازعا « اسا  و بای  تن »احقاق

رو، حقیق  قضاار در اسالام  توان حکم کرد. از اینو لایُقضاى بالظّنّ«؛ یعنی داوری تن ا با ح  رواسا  و با گمان نمی

 .«تنعبار  اس  از »کشف ح  از با(ل بر اساآ بینه و برهان و صدور حکم مطاب   

فرماید  »إِنَّّ اللَّّهَّ یَّهمُْرُکمُْ أَّنْ تُؤَّدوُّا الأمانا ِ  از منظر قرتن، قضااار امهداد عدال  ال ی در جامعه اساا . خداوند مهعاأ می

دار عدال  اساا  و  بر همین اساااآ، قاراای امان (.  ۵۸إِلَّى أَّهْلِ َّا وَّإذَِّا حَّکَّمْهمُْ بَّیْنَّ النَّّاآِ أَّنْ تَّحْکُمُوا بِالْعَّدأِْ« )نسااارد

کند که قارای در حقیق   الله یزدی )ره( در مباحا »اخلاق قضاار« تصاری  میمهمور به اجرای تن در میان مردم. تی 

شاود؛ اما ی عدأ ال ی« اسا  و تا زمانی که بر مدار انصااف و تقوا حرک  کند، عمل او عباد  محساور می»نماینده

 .(۱۵، ص۱۳۸۱ح  منحرف شود، »ملم او در حد تواوز به ح  خداوند اس « )یزدی،    اگر از مسیر



 

 

ی قانونی نیساا ، بلکه عملی اخلاقی و اجهماعی اساا  که با روح عبودی   در نظام اساالامی، قضااار تن ا یخ ومیفه

لٌ عرف الح  فقضااى به ف و پیوند دارد. پیامبر اکرم)ص( فرمودند  »القضاااُ نلان   واحدٌ فی الون  و اننان فی النار؛ رج

، ۱۸الشاایعه، جفی الون ، و رجلٌ عرف الح  فوار ف و فی النار، و رجلٌ قضااى للناآ علی ج ل ف و فی النار« )وسااا ل

الله یزدی نیز با تهکید بر همین داند. تی فقط کنشی حقوقی بلکه تزمونی اخلاقی میاین روای ، قضار را نه(. ۱۰۰ص

داند که در صادور حکم، نه تن ا علم و قانون، بلکه »تقوا و انصااف« را معیار قرار دهد و  یمضامون، قارای را مومف م

 .از هرگونه عصبی ، (م  و خشم بپرهیزد

های مادی. قضااار هنگامی به  هدف ن ایی قضااار در اساالام، برقراری عدأ و فلاح اجهماعی اساا ، نه صاارفاا حل نزاع

البین« و »احیای کرام  انساااانی« شاااود. امام علی)ع( فرمودند   ح ذا یابد که موجل »اصااالامعنای واقعی تحق  می

ارِ إِصاْلَّاحُ بَّیْنَّ النَّّاآِ«؛ یعنی برترین قضاار تن اسا  که به اصالاح جامعه بینوامد. از دید تی  لُ الْقَّضاَّ الله یزدی،  »أَّفضْاَّ

ی را در انبا  ح  به خرج گیرالناآ مطرح اس ، ن ای  دق  و سر قاری عادأ کسی اس  که »در جایی که ح 

(. ۳۲، ص۱۳۸۱تواناد راه شاااب اه را برای نواا  مه م بااز بگاوارد« )یزدی،  الله، تاا میدهاد و در موارد حادود و حقوق

ای  بنابراین، قضاار در نگاه اسالامی پیوندی ناگساساهنی با رحم ، تقوا و اصالاح دارد و اجرای عدال  در تن، مقدمه

 «.ر ال یاس  برای تحق  »فلاح« و »قر

 شناسی اخلاق القضاءمفهوم  -۱-۳

ی »اخلاق« و »قضاااار« که هر دو در مهون دینی و فق ی دارای اصاااطلاح »اخلاق القضاااار« ترکیبی اسااا  از دو واژه

ی »خَّل « به معنای »سارشا  و ساویه« اسا  و در اصاطلاح علم اخلاق، اند. »اخلاق« در لغ  از ریشاهای (ولانیساابقه

گردند )مصااباح یزدی،  ر افعاأ ارادی انسااان میشااود که منشااه صاادوی صاافا  نفسااانی پایدار ا(لاق میبه موموعه

قضاار« نیز در لغ  به معنای حکم و فصال خصاوم  اسا  و در اصاطلاح فق ی، داوری بر اسااآ (. »۲۲، ص۱، ج۱۳۸۰

، ماده »قضای«(. از پیوند این دو واژه، لساان العررمنظور، موازین شارع و عدال  برای رف  نزاع میان مردم اسا  )ابن

ی صافا ، ملکا  و تدار نفساانی اسا  که قارای را در مسایر تحق  عدال  یاری موموعه« به معنای  »اخلاق القضاار

 .؛ یعنی بُعد اخلاقی و ارزشی در فرتیند قضاو دهدمی

در نظام اساالامی، قضااار نه صاارفاا یخ امر اداری یا حقوقی، بلکه منصاابی قدساای و ال ی اساا  که اسااهمرار »حکم 

دهد   ی روح عدال  اساا . قرتن کریم فرمان میرو اخلاق در قضااار به منزلهود. ازاینشااخداوند« در زمین تلقی می

؛ بدین معنا که عدال ، شااارت مشاااروعی  هر حکم اسااا .  (۵۸»وَّإذَِّا حَّکَّمْهمُ بَّیْنَّ النَّّاآِ أَّنْ تَّحْکُمُوا بِالْعَّدأِْ« )نساااارد



 

 

ی تقوا، صابر، انصااف و  ی« اسا  و اگر فاقد ملکهالله یزدی )ره( تهکید دارد که قارای در حقیق  »امین عدأ ال تی 

از این منظر، اخلاق  (.  ۱۲، ص۱۳۸۱( ار  با(ن باشااد، علم حقوقی او به تن ایی رااامن عدال  نرواهد بود )یزدی،  

 .ی معنوی قضاو « اس  و تحق  عدأ بدون تن ممکن نیس مایهقضار »درون

ار« تفاوتی مریف اما اسااسای وجود دارد. تدار القارای بیشاهر  در فقه اسالامی، میان »تدار القارای« و »اخلاق القضا

ی نشااسااهن در محکمه، ترتیل اسااهماع اصااحار دعوی، یا ای اساا ؛ مانند نحوهنامهنامر به رفهارهای ماهری و تیین

تنظیم حکم. اماا اخلاق القضاااار باه صااافاا  درونی و نگرش معنوی قاارااای مربوت اسااا ؛ یعنی صااافااتی  ون 

امش نف ، پرهیز از خشام و (م ، رعای  مسااوا ، صابر در تحقی ، و احهیات در صادور حکم. به  خواهی، ترعدال 

این تمایز  (.  ۲۳، ص۱۳۸۱الله یزدی، تدار قاری »قانونِ ماهر« اس  و اخلاق قاری »عدال ِ با(ن« )یزدی، تعبیر تی 

 .فضایل نفسانی قرار داردی  دهد که اخلاق القضار، سطحی بالاتر از قواعد رفهاری و در زمرهنشان می

 :اخلاق القضار در نظام فکری اسلام دارای سه بُعد اصلی اس 

 .بُعد فردی یا درونی، شامل ت ویل نف ، تسلط بر خشم، رعای  ترامش، و تقوا (الف

مراقب  (رفی، مسااوا  میان (رفین، پرهیز از شاهار در حکم و  ای یا رفهاری، مانند دق  در تحقی ، بیبُعد حرفه (ر

 .از تبروی مه م

ها و تهکید بر حمای  از مظلوم و مقابله با  بُعد اجهماعی یا ال یاتی، یعنی حفر اساهقلاأ قارای در برابر نفوذ قدر  (ج

گوید  »قاراای باید  نان اسااهقلالی در رأی داشااهه باشااد که نه دوساا  در او (م  کند و نه  الله یزدی میمالم. تی 

ی جام  قاراای اخلاقی را  این سااه بعد در موموع،   ره(.  ۳۸، ص۱۳۸۱ود« )یزدی،  دشاامن از عدالهش مهیوآ شاا

 .دهدشکل می

ی اساالامی، اخلاق قاراای همان تولی عملی عدال  و تقواساا . تقوا در قرتن ملاک فلاح معرفی شااده  در اندیشااه

ون، بلکه ساالخ راه فلاح اسا . فقط موری قان رو، قارای عادأ نهازاین(.  ۱۳۰عمرانداسا   »اتقوا لعلّکم تفلحون« )تأ

تواند راه شاب ه را باز کند که قارای باید تا میالله یزدی با تهکید بر روای  »ادرروا الحدود بالشاب ا «، تصاری  میتی 

، ۱۳۸۱بگوارد تا حد بر مسااالمی جاری نشاااود، زیرا »حییی  اجهماعی مسااالمان بر موازا  او ترجی  دارد« )یزدی،  

دهد که اخلاق القضااار تن ا به دق  حقوقی محدود نیساا ، بلکه صااور  رحمانی شااان می نین نگرشاای ن (.  ۴۲ص

 .عدال  اس ؛ عدال  همراه با رأف 



 

 

هدف ن ایی اخلاق القضاار، تحق  عدال  اجهماعی از رهگور ت ویل اخلاقیِ قارای اسا . اگر قارای دروناا م ور  

یااباد. در مقاابال، انحطاات اخلاقی نظاام قضاااایی افزایش میبااشاااد، حکم او نیز عاادلاناه خواهاد بود و اعهمااد عمومی باه  

گوید  »قارای بدون ت ویل اخلاقی، هر ند  الله یزدی میانوامد. تی قارای به فسااد دساهگاه قضاار و زواأ عدال  می

بنابراین، اخلاق القضاااار را  (.  ۵۰، ص۱۳۸۱ترین در حقوق باشاااد، در معرا لغزش و انحراف اسااا « )یزدی،  عالم

ن »روح عدال « و »رامان  درونی اجرای ح « دانسا  که در ن ای ، انساان را به بای  اخلاق اسالامی، یعنی توامی

 .سازد»قرر الی الله« رهنمون می

 مبانی نظری اخلاق قضاء  .۲

 تعریف اخلاق قضاء و تمایز آن از آداب قضاء .۱-۲

داند. از دیدگاه او، الله یزدی در مباحا خود، اخلاق قضاار را »روح عدال « و »رامان  درونی اجرای ح « میتی 

یابد؛ زیرا قانون بدون اخلاق، ممکن اساا  به ملمی قانونی بینوامد. او تصااری   قضااار تن ا با اجرای قانون تحق  نمی

، ۱۳۸۱اش کارساااز نرواهد بود )یزدی،  اشااد، علم حقوقیکند که قاراای، اگر فاقد تقوا، حلم، صاابر و انصاااف ب می

ی ملکا  نفساانی و رفهارهای فضایلهی که قارای را در بر این اسااآ، اخلاق قضاار عبار  اسا  از موموعه(.  ۱۲ص

 .کندمسیر حکم به عدأ، از لغزش درونی و نفوذ عوامل بیرونی حفر می

ی  فهاری و تشاریفاتی اسا  که به شاکل قانونی یا عرفی، شایوه ی دساهورهای ردر نگاه فق ی، »تدار القارای« موموعه

جلسااه و رعای  نوب  اصااحار دعوی. اما ی اسااهماع دعاوی، تنظیم صااور کند؛ مانند نحوهدادرساای را تنظیم می

الله یزدی میاان این دو  کناد. تیا تر تعل  دارد و بر ملکاا  درونی قاارااای تاهکیاد میای عمی اخلاق القضاااار، باه لایاه

 .گوید  تدار قاری، روابط ماهری عدال  اس  و اخلاق قاری، حقیق  با(نی تنکند و میفکیخ میت

کند که به شاری  قارای فرمود  »قد جلسا  مولسااا لا وی در تورای  این تفاو ، به روای  امیرالمؤمنین)ع( اساهناد می

تن اسا  که قضااو  صارفاا یخ عمل اداری   یولساه إلا نبیّ أو وصایّ نبیّ أو شاقیّ«. از نظر یزدی، این حدیا بیانگر

نیسا ، بلکه عبادتی خطیر اسا  که بدون صافای نف  و ت ویل اخلاقی، ممکن اسا  قارای را از عدال  به شاقاو  

خواهی« اسا  که در ی نفساانی عدال رو، اخلاق قارای از سان  علم و م ار  نیسا ، بلکه نوعی »ملکهبکشااند. ازاین

 .گیردی(وأ تزکیه و توربه شکل م

کند و اخلاق القضااار »روح  الله یزدی، تدار القاراای »روش قضاااو « را تنظیم میی تی به بیان دیگر، در اندیشااه

کند که او در مواج ه با مه م، خشام خود را م ار کند، در برابر  دارد. اخلاق قارای تعیین میقضااو « را زنده نگه می



 

 

با عدال  جم  نماید. بنابراین، تفاو  تدار و اخلاق در نسااب    قدر  و نرو  تساالیم نشااود، و رأف  اساالامی را

 .گونه که شریع ، ماهر دین اس  و اخلاق، حقیق  تن»ماهر و با(ن« اس ؛ همان

 مبانی قرآنی و روایی اخلاق قضاء  .۲-۲

ر او، قرتن کریم  کند. از نظی معصااومان)ع( بنا میهای قرتنی و ساایرهالله یزدی، اخلاق قضااار را بر بنیاد تموزهتی 

فرماایاد  »إِنَّّ اللَّّاهَّ یَّاهمُرُکمُ أَّنْ تُؤَّدوُّا  زماان دو اصااال را در قضااااو  بیاان کرده اسااا   اماانا  و عادالا . خاداوناد میهم

این تیه، قارای   یزدی بر این باور اسا  که(.  ۵۸الأمانا ِ إِلَّى أَّهْلِ َّا وَّإذَِّا حَّکَّمْهمُْ بَّیْنَّ النَّّاآِ أَّنْ تَّحْکُمُوا بِالْعَّدأِْ« )نساارد

ی عدال  در میان  (رفی( و اقامهسازد  رعای  امان  در حکم )یعنی صداق  و بیی اساسی مکلف میرا به دو ومیفه

 .(۱۸، ص۱۳۸۱مردم )یزدی، 

داند. حدیا معروف پیامبر)ص( او با تکیه بر ساان  نبوی، قاراای را مهمور به رأف  و پرهیز از شااهار در موازا  می

درروا الحدود عن المسالمین ما اساهطعهم، ف ن وجدتم للمسالم مررجاا فرلّوا سابیله« محور تحلیل اوسا .  که فرمود  »ا

ای وجود دارد، اجرای حد گوید  تا زمانی که شاب هنامد و مییزدی این روای  را »منشاور رأف  در قضاار اسالامی« می

این مبنا نشااان  (.  ۴۲، ص۱۳۸۱اساا  )یزدی،  روا نیساا ؛ زیرا حفر حییی  اجهماعی مؤمن بر اجرای موازا  مقدم  

 .دهد که اخلاق قاری در قرتن و سن ، بر اصل »رحم  در کنار عدال « اسهوار اس می

تن ا در انهرار قضاا  به  ی امیرالمؤمنین)ع( الگوی عملی اخلاق قضاار اسا . تن حضار  نهی او، سایرهدر اندیشاه

 ،(«…بین الناآ أفضال رعیهخ فی نفساخ ممن لا تضای  به الأمورصافا  اخلاقی تنان توجه داشا  )»نم اخهر للحکم  

  که  زنی  با( ع)علی  امام رفهاار از  یزدی.  کردمی  تهکیاد  هاانساااان  حیییا   رعای   و احهیاات  بر  نیز  عدال   اجرای در  بلکاه

فرصاا  توبه و حفر تبرو  نویسااد  امام بارها او را از اقرار بازداشاا  تا  یم  و  کندمی  یاد  کرد  اقرار  گناه  به  ایشااان  نزد

 .برایش فراهم شود

میابه  عدال  به( ۱کند   الله یزدی مبانی قرتنی و روایی اخلاق قاراای را در   ار اصاال خلاصااه میدر موموع، تی 

حفر کرام  انسااانی مه م و  ( ۴مورد، و  رحم  و پرهیز از خشااون  بی( ۳داری در رأی،  امان ( ۲معیار ال ی حکم، 

گیرد کاه »قاارااای باایاد قبال از داوری میاان مردم، میاان نف  خود و هوای نف  داوری  دعوی. او نهیواه میاصاااحاار  

 .کند«؛ زیرا تا عدال  درون محق  نشود، عدال  بیرون شکل نرواهد گرف 

 هدف قضاء )احقاق حق، دفع ظلم و استقرار عدل(  -۲-۳



 

 

قاق ح  و دف  ملم« اسا  و این دو در ن ای  به »اساهقرار الله یزدی، هدف ن ایی قضاار در اسالام »احاز دیدگاه تی 

شااوند. او با اسااهناد به ساارن امیرالمؤمنین)ع( که فرمودند  »کونوا للظالم خصااماا و للمظلوم عوناا«، عدال « منه ی می

)یزدی، کند که قارای در جامعه اسالامی، نه صارفاا داور میان دو (رف، بلکه پناه مظلوم و مان  ساهم اسا   تهکید می

اعهنایی  ی دفاع از مظلوم و بییابد که قارای با روحیهبر این اسااآ، عدال  قضاایی هنگامی تحق  می(.  ۴۵، ص۱۳۸۱

 .به قدر  و نرو  حکم کند

یزدی تصاری  دارد که قضاار نباید ابزار تنبیه اجهماعی یا نمایش اقهدار حکوم  باشاد، بلکه باید ابزاری برای اصالاح  

بااشاااد. او باا نقال روایاا  پیاامبر)ص( و اماام علی)ع( میجاامعاه و   گویاد  قاارااای مؤمن باایاد همواره برقراری ترامش 

بکوشااد تا حکم او به تشااهی، توبه و بازگشاا  منه ی شااود، نه صاارفاا به موازا . از نظر او، هدف عدال  کیفری در 

 .اسلام، ت ویل فرد و حفر تبروی جامعه اس ، نه انهقام

گوید  »در حقوق مردم، باید ن ای   داند. او میالناآ« میالله و ح ، یزدی عدال  را »توازن میان ح در این  ار ور

توان راه شاب ه را باز گواشا .« به  الله، باید تا میگیری را در احقاق ح  داشا ، اما در حدود و حقوقدق  و سار 

، ۱۳۸۱در حقیق ، مظ ر عدأ ال ی اسا  )یزدی،    ای که در هر دو سااح   نین توازنی را حفر کند،باور او، قارای

 .(۳۲ص

ای که در تن ی ن ایی قضااار عادلانه، برقراری »امنی  اخلاقی و اجهماعی« اساا . جامعهالله یزدی، نهیوهاز نگاه تی 

گوید  »قاراای  رو او میگراید. ازاینملم موازا  نشااود و عدال  در محاکم جاری نباشااد، دیر یا زود به فساااد می

برشاد.« در این معنا، بای  قضاار، صارفاا اجرای موازا   ترسااند، بلکه به مؤمنان ا(مینان میعادأ نه فقط از بزهکار می

 .سازی برای قرر ال ی در میان مردم اس نیس ، بلکه تحق  »فلاح اجهماعی« و زمینه

 های شخصیتی و روحی قاضی ویژگی   .۳

 اوت آرامش درونی و تسلط بر نفس هنگام قض  .۳-۱

اسا . او در تباز سالساله    تسالط بر نف  و    ترامش درونیالله یزدی،  نرساهین ویژگی شارصایهی قارای از دید تی 

کند که تهکید می(  ۵۸ی »إِنَّّ اللّهَّ یَّهمُرُکمُ أَّنْ تُؤَّدوّا الأمانا ِ إِلى أَّهْلِ ا« )نسااااردبا اساااهناد به تیه  اخلاق قضاااارمباحا  

قاری، امین عدال  اس  و باید با ا(مینان خا(ر، ذهنی ترام و روحی مهعادأ تصمیم بگیرد. به باور وی، قاری ناترام  

 .(۱۲، ص۱۳۸۱تواند به عدال  حکم کند )یزدی،  یا خشمگین، هر ند عالم به قانون باشد، نمی



 

 

کند  »من ابهُلی بالقضار فلا یق ِ و هو بضبان«. از دید  الله یزدی برای تبیین این ویژگی به حدیا نبوی اسهناد میتی 

برد.  ترین اخهلاأ در تعادأ روانی قارای، سالام  حکم را زیر ساؤاأ میاو، این حدیا نشاانگر تن اسا  که کو خ

های خانوادگی، ای از تمرکز برسد که در هنگام داوری، ذهن خود را از دبدبههکید دارد که قاری باید به مرحلهاو ت

 .سیاسی یا اقهصادی ت ی سازد تا تن ا بر کشف حقیق  مهمرکز بماند

ا داند؛ زیری محاکمه، بلکه در سااراساار فرایند رساایدگی رااروری میوی ترامش قاراای را نه فقط در تباز جلسااه

ای. قارای باید به تعبیر او »صااحل نف  مطمهنه«  تصامیما  قارای محصاوأ »تهمل تدریوی« اسا ، نه واکنش لحظه

، ۱۳۸۱هاا باه تعاادأ برساااد و از افرات و تفریط در اساااهادلاأ بپرهیزد )یزدی،  بااشاااد تاا بهواناد میاان ادلاه، اقرارهاا و بیناه

 .(۱۵ص

گونه که قارای باید بر  گوید  همانکند و میهرأ درونی« اساهفاده میاو در تبیین عملی این اصال، از تعبیر »قدر  کن

دادگاه و اصاحار دعوی تسالط داشاهه باشاد، پیش از تن باید بر خود مسالط باشاد. کسای که نهواند خشام و ترحم خود 

ال  شاود. از دید یزدی، این حال  خلاف عدال  اسا ، زیرا عدی حکم، اسایر احسااساا  میرا م ار کند، در لحظه

 .جوشد نه از هیواناز عقل می

داند. او ی تقوای قارای میالله یزدی ترامش نف  را شارت لازم برای صادور حکم عادلانه و نشاانهبندی، تی در جم 

الله الرحمن الرحیم« خود را از تعلقا   کند که قارای پیش از شاروع هر جلساه، با توکل بر خدا و ذکر »بسامتوصایه می

ی شاااغلی، بلکاه باه عنوان عبااد  انواام دهاد. باه بااور وی، »ترامش  تاا عادالا  را ناه باه عنوان ومیفاهدنیوی جادا ساااازد  

 .ی عدال  قضایی« اس درونی، سهون خیمه

 نگری نسبت به اصحاب دعوا و پرهیز از تبعیضیکسان  .۲-۳

ر اصاحار دعواسا . وی  در براب   (رفی کاملبیو    نگرییکساانالله یزدی،  دومین ویژگی شارصایهی قارای از دید تی 

خَّ« تهکید می بَّینَّ النّاآِ بِوَّج ِخَّ وَّمَّنطِقِخَّ وَّمَّولسِااِ کند که با اسااهناد به حدیا امیرالمؤمنین)ع( که فرمودند  »ساااوِ 

قارای باید در   ره، سارن و رفهار خود، میان شااکی و مه م، بنی و فقیر، مرد و زن هیف تفاوتی قا ل نشاود )یزدی، 

 .(۲۱، ص۱۳۸۱

(رفی باشاد. لبرند زدن به  ی بیی قارای باید تیینهاه یزدی، عدال  ماهری برشای از عدال  با(نی اسا ؛   رهاز نگ

نماایاد اماا در ذهن مردم عادالا  را  اهمیا  مییاخ (رف یاا تنادی باا (رف دیگر، هر ناد انادک، در نظر قاارااای بی



 

 

فین به دادگاه، رفهار خود را تگاهانه کنهرأ  ی ورود (رکند که قارااای باید از لحظهکند. او تهکید میدار میخدشاااه

 .ای از تمایل یا تحقیر در گفهار و نگاهش دیده نشودکند تا هیف نشانه

گوید  »بلند یا ترام سارن گفهن با یکی از (رفین ای برخی قضاا  میویژه در نقد رفهارهای بیرحرفهالله یزدی بهتی 

، در حقیقا  نق  عادالا  اسااا .« وی باا نقال حادییی از اماام علی)ع(  هاای مهفااو دعوا، یاا نشاااانادن تناان در جاایگااه

شود که تن حضر  ابوالأسود دو لی را از قضاو  عزأ کرد، تن ا به این دلیل که صدایش از صدای یکی یادتور می

 .(۲۲، ص۱۳۸۱از (رفین بلندتر بود )یزدی، 

داوری داشهه  یز باید برقرار باشد. اگر قاری پیش نگری فقط در ماهر نیس  بلکه در ذهن قاری ن از نظر یزدی، یکسان

فرا ذهنی نساب   دهد که پیش باشاد، هر ند در کلام و رفهار تن را پن ان کند، حقیق  را نرواهد دید. او هشادار می

 .ماندعدالهی در گفهار اس ؛ زیرا ریشه در درون دارد و از  شم نامران پن ان میتر از بیبه مه م یا شاکی، خطرناک

داند و بر این باور اسا  که ی عدال  میالله یزدی »مسااوا  در نگاه، کلام و قضااو « را جوهرهبندی، تی در جم 

به عدال  او قاری زمانی عادأ اس  که (رفین دعوا از رفهار او احساآ امنی  کنند.  نین قاری ای، حهی دشمنانش 

 «.دهدک ، که به نف  عدال  حکم میهیف  اعهماد دارند. به تعبیر او، »قاریِ عادأ، نه به نف 

 ادب و متانت در گفتار و رفتار قاضی   .۳-۳

اسا . وی بر این باور اسا   ادر و مهان  در گفهار و رفهارالله یزدی،  ساومین ویژگی در اخلاق قارای از منظر تی 

تواند در ذهن مردم انرگوار باشاد.  دهد و هر واژه یا حرک  او میکه سارن و رفهار قارای، شاهن عدال  را بازتار می

وگو با (رفین دعوا از کلما  محهرمانه و لحنی معهدأ اسهفاده کند تا شهن دادگاه حفر رو، قاری باید در گف از این

 .(۲۳، ص۱۳۸۱شود )یزدی،  

الله یزدی با اشااره به روای  امام علی)ع( که فرمودند  »نم واسا  بین المسالمین بوج خ و منطقخ و مولساخ«  تی 

ی  احهرامی زبانی را نشااانه کند که قاراای باید در گفهار و نشااساا  خود، ادر و وقار را رعای  کند. او بیتهکید می

در برابر مردم از عبارا  تحقیرتمیز اساهفاده کند، در حقیق   ای که  نویساد  »قارایداند و میفقدان تسالط درونی می

 «.پیش از صدور حکم، مه م را محکوم کرده اس 



 

 

ی درک معنوی از مقام قضااار اساا .  افزاید که ادر در رفهار قاراای تن ا به ماهر محدود نیساا ، بلکه نشااانهوی می

نشایند یا وصای او، و اگر با تکبر و تحقیر یامبر میقارای باید بداند که در »دک  القضاار« نشاساهه اسا ، جایی که یا پ

 .(۲۵، ص۱۳۸۱کشاند )یزدی، همراه شود، همان مقام او را به شقاو  می

تن ا کرام  او را مردوش  کند که برخورد تحقیرتمیز با مه م، نهادبی در دادگاه، خا(رنشاان مییزدی در بیان تنار بی

احهرامی کند، ممکن اسا  از بیان حقیق  بازماند  ند. مه می که احسااآ بیکساازد بلکه عدال  را نیز تضاعیف میمی

 .اندو روند دادرسی منحرف شود. پ ، مهان  و ادر، ابزار کشف حقیق 

دهد که عدال  زنده  گیرد که »قاراای مهین« در گفهار و رفهار، به مردم ا(مینان میالله یزدی نهیوه میدر ن ای ، تی 

بیند، در برابر بندگان  یمان، و وقار، علام  تقواسا ؛ زیرا کسای که خدا را در داوری حارار میی ااسا . ادر، نشاانه

 .داردخدا، زبان و رفهار خود را پاآ می

 خودکنترلی، پرهیز از خشم، طمع و تأثیرپذیری عاطفی .  ۳-۴

و تهنیرپویری عا(فی  و پرهیز از خشام، (م   خودکنهرلیالله یزدی،    ارمین ویژگی اسااسای قارای در اندیشاه تی 

های درونی اسا . قارای باید  ترین عامل ساقوت اخلاقی قارای، ناتوانی در م ار انگیزهاسا . او معهقد اسا  که م م

 .(۴۸، ص۱۳۸۱بداند که جایگاهش تزمون بزری ال ی اس  و »لغزش قاری، لغزش یخ ام  اس « )یزدی،  

دهد، در حقیق   ای که در حاأ بضاال حکم می»قاراای  گوید داند و میترین تف  عدال  میوی خشاام را بزری

عقل خود را به اساار  احسااآ درتورده اسا .« او بر این باور اسا  که هر ند عدال  عقلانی اسا ، ولی احسااساا  

ادبی اصاحار دعوی نیز ترام رو، قارای باید تمرین کند تا حهی در برابر بیتواند تن را تلوده ساازد؛ ازاینانساانی می

 .بماند

کند. او با ال ام از کلام امام علی)ع( »ولا تشُارِف نفساُه  یزدی در ادامه، (م  را دومین مان  اخلاقی در قضاار معرفی می

شاود که (م  در مقام قضاار، لزوماا مادی نیسا ؛ گاه (م  در شا ر ، مقام یا رراای  مقاما   على (م ن« یادتور می

داند که عز  حقیقی، در ررااای خداساا  نه در ررااای  صاااحبان کند. قاراای باید ب اساا  که عدال  را ت دید می

 .قدر 

های  نما یا نفوذ   رهدهد. به باور وی، اشاخ مظلوماز ساوی دیگر، او نساب  به تهنیرپویری عا(فی قارای هشادار می

زند از کساانی که های انساانی اسا . او میاأ میموهبی نباید رأی قارای را تغییر دهد؛ زیرا عدال  ال ی فراتر از عا(فه



 

 

ی عا(فی گوید  »این همان رشوهگیرند و مییا عالم دین ب ره میبرای تهنیرگواری بر قاری از وسا(  امام جماع  

 .(۵۲، ص۱۳۸۱ی مالی کمهر نیس « )یزدی، اس  که خطرش از رشوه

اعهنایی به  تقوا در نی ، صابر در داوری و بی :کندالله یزدی قارای را به ساه اصال پایدار دعو  میبندی، تی در جم 

ها بایساهد، حهی اگر به زیان او تمام شاود.« از نگاه  عادأ تن اسا  که در برابر وساوساهگوید  »قارایِ او می .منفع 

  به —ترین قوانینبا کامل حهی—وی، خودکنهرلی، شااخ  بلو  اخلاقی قارای اسا  و بدون تن، هیف نظام قضاایی

 .رسید  نرواهد  عدال 

 ای قاضی در رفتار قضایی های حرفهویژگی   .۴

 مت در برابر فشارهای بیرونی استقلال رأی و مقاو  .۴-۱

الله یزدی، »اسااهقلاأ رأی« و »مقاوم  در برابر فشااارهای  ای قاراای در اندیشااه تی ترین فضااایل حرفهیکی از بنیادی

بیرونی« اسا . از نگاه وی، قارای در نظام اسالامی باید مظ ر عدال  ال ی باشاد و  نین مقامی جز با اساهقلاأ فکری و  

ی خدا در حکم اسا ، نه مهمور هیف  کند که قارای در مقام داوری، نماینده. او تصاری  میتیددرونی به دسا  نمی

این تیه به معنای تن اساا  که ح  (.  ۴۰فرماید  »إِنِ الحُْکمُْ إِلَّّا لِلَّّهِ« )یوساافدمقام یا دسااهگاهی؛ زیرا قرتن کریم می

ال ی ح  صاادور حکم دارد. بنابراین، هرگونه وابسااهگی  داوری، ذاتاا از تنِ خداساا  و هر قاراای تن ا در پرتو اذن 

 .های سیاسی، اقهصادی یا عا(فی، نق  امان  قضار اس فکری یا تهنیرپویری از قدر 

کند که قارای باید در برابر »فشاارهای قدر « الله یزدی در تحلیل خود از جایگاه قارای، بر این نکهه تهکید میتی 

شاود. وی در تفسایر فرمان امیرالمؤمنین)ع( به مالخ اشاهر که فرمود  »ولا  رآ جم  نمیمقاوم باشاد؛ زیرا عدال  با ت

نَّفسْاُهُ عَّلَّى (َّمَّ ن«، تورای  می گیرد و هم به مقام و نفوذ. قارای (ماع، هر ند  دهد که (م ، هم به ماأ تعل  میتَّشاْرِفْ 

  »کسای که  شام به رراای  صااحبان قدر  نویسادماهراا عادأ باشاد، در با(ن از عدال  فاصاله گرفهه اسا . او می

دارد، رأی خود را به ب ای اندکی فروخهه اسا ؛ زیرا رراای مردم زودگور اسا ، اما رراای خدا جاودان« )یزدی، 

به باور او، قاری باید بداند که وابسهگی به صاحبان نفوذ، در واق  نوعی شرک در نی  قضاس ،  را (.  ۴۸، ص۱۳۸۱

 .دهدا، برای دیگران انوام میجای خدکه داوری را به

الله یزدی، اساهقلاأ قارای نه به معنای خودساری، بلکه به معنای »تزادی در تشاری  ح « اسا . در گفهارهای تی 

ی ادله، شاواهد و قرا ن اساهفاده کند، اما در ن ای  باید به رأی خویش اعهماد کند، نه به  قارای مومف اسا  از همه



 

 

گوید  قارای نباید به علم دیگران یا ر روای  نبوی »إنما أقضای بینکم بالبینا  والأیمان« میتهیید دیگران. او در تفسای

ی  تن ا نشاانه ها و قرا ن بیرون بکشاد.  نین اساهقلالی، نهفشاار افکار عمومی تکیه کند؛ بلکه باید خود، ح  را از دأ بینه

ها. از نگاه او، کل دارد، نه به حمای  افراد یا جریانی ایمان اسا ؛ زیرا قارایِ مؤمن، به خدا توشاواع ، بلکه لازمه

 .«ترین قاری اس ترسد، شایسههای که از تن ایی در مسیر ح  نمی»قاری

ی امام علی)ع( اساا  که فرمودند  »حهّى لا یکی از نمودهای درخشااان این اندیشااه در تنار یزدی، تفساایر او از جمله

گوید   داند و مییَّیْهَّآَّ عَّدوُُّکَّ مِنْ عَّدْلِخَّ«. وی این بیان را منشااور اسااهقلاأ قاراای می  یَّطْمَّ َّ قَّریبُخَّ فِى حَّیْفِخَّ وَّلا

قارااای باید  نان تزاد از تمایلا  و روابط عمل کند که نه دوساااهان در او (م  کنند، نه دشااامنان از عدالهش ناامید  

ترین خطر برای عدال  از (رفین، بزریاز نظر او، وابسااهگی فکری یا عا(فی به یکی  (.  ۳۸، ص۱۳۸۱شااوند )یزدی،  

اساا . قاراای باید در درون خود دیواری میان رأی و رابطه بسااازد و هیف دوسااهی یا دشاامنی را در قلمرو حکم وارد  

 .نکند

کند  »فشااار ساایاساای و اداری« و »فشااار عا(فی و  الله یزدی در بیان مصااادی  فشااارهای بیرونی، از دو نوع یاد میتی 

کوشاند بر تصامیم قارای انر بگوارند و  دهد که گاه مدیران، مساهولان یا صااحبان قدر  میتورای  می  اجهماعی«. او

دهند. قاری باید در هر دو عرصه، بر عقل های هیوانی سوق میسوی قضاو ها او را بهگاه عوا(ف عمومی یا رسانه

ی ش ر علیه مه م فریاد زنند، تا یقین پیدا همه و تقوای خود تکیه کند. به تعبیر او  »قاریِ مؤمن تن اس  که حهی اگر

، ۱۳۸۱کند« )یزدی،  دهد؛ و اگر همه به ساود او شا اد  دهند، تا حو  تمام نشاود، حکم صاادر نمینکند، حکم نمی

 .(۵۲ص

کند که قارایِ مساهقل، ساهون  داند و تهکید میالله یزدی اساهقلاأ رأی را محور عدال  قضاایی میبندی، تی در جم 

پاشاد. او ی قضاار اسالامی اسا . اساهقلاأ، نه امهیاز شارصای بلکه امان  ال ی اسا  که بدون تن عدال  فرو مییمهخ

شااود؛ و اگر به خدا توکل کند، از هیف قدرتی بیم  ها بهرسااد، از خدا بافل میگیرد  »قاراای اگر از قدر نهیوه می

ی صال حقوقی نیسا ، بلکه فضایلهی اخلاقی اسا  که بر پایهی وی، صارفاا اساان، اساهقلاأ رأی در اندیشاهندارد.« بدین

 .گیرد و شرت تحق  عدال  در زمین اس ایمان، تقوا و شواع  شکل می

 عنوان اوج عدالتحمایت از مظلوم و مقابله با ظالم به  .۴-۲

 .حمای  از مظلومو   مقابله با ملم :الله یزدی، اسااآ عدال  در نظام اسالامی بر دو رکن اساهوار اسا از دیدگاه تی 
شاود که خداوند، قارایان را مهمور کرده اسا  تا پناه ساهمدیدگان باشاند،  های قرتنی یادتور میوی با تهکید بر تموزه



 

 

کناد کاه پیاامبر)ص( فرمودناد  »مَّن أخاوَّ  ناه باازوی قادرتمنادان. او در تبااز بحاا خویش، باه حادیاا نبوی اساااهنااد می

این روایا  را بیاانگر جاایگااه والای قاارااای عاادأ میللمظلومِ من الظاالمِ حقاّاا کاان مع داناد و  ی فی الونا .« یزدی 

ساانج ج اد در راه خدا« )یزدی، نویسااد  »اخوِ ح  مظلوم از مالم، نه تن ا اجرای عدال ، بلکه عبادتی اساا  هممی

 .(۴۵، ص۱۳۸۱

ی (رفداری از مظلوم معنا ندارد.  ن روحیهکند که عدال  در قضاار بدوالبلابه، تهکید میالله یزدی با تکیه بر ن جتی 

ی معروف خود فرمودناد  »کونوا للظاالم خصااامااا و للمظلوم عونااا«؛ یزدی این جملاه را  نااماهاماام علی)ع( در وصااایا 

(رفی سارد و قانونی نیسا ، بلکه  خواند. به باور او، عدال  در قضاار، صارفاا بیترین تعریف عدال  اسالامی« می»فشارده

اأ و مساهولانه در برابر ملم اسا . قارای عادأ باید وجدان بیداری داشاهه باشاد که با شانیدن فریاد مظلوم، گرایشای فع

 .دهدترام نگیرد تا ح  او را بازسهاند.  نین رویکردی عدال  را از »تعادأ حقوقی« به »حرک  اخلاقی« ارتقا می

باه کاار میتیا   در تبیین تماایز میاان »حماایا  از مظلوم« و »(رفاداری از راااعیف«، او الله یزدی دقهی مریف  برد. 

گوید که در میدان قضاار، قارای نباید تن ا به ماهر راعف یا قدر  اصاحار دعوا توجه کند. ممکن اسا  مظلوم، می

نویساد  »در تر از مالم باشاد. معیار تشاری  قارای، ح  اسا ، نه وراعی  (رفین. وی میاز نظر مالی یا اجهماعی قوی

ی، مظلوم کسای اسا  که ح  او پایماأ شاده اسا ، نه کسای که ماهرش راعیف اسا . قارای باید در پی  ی ال محکمه

شاود که عدال ، به احسااساا  یا این تحلیل مان  از تن می(.  ۴۶، ص۱۳۸۱مبنا« )یزدی،  احقاق ح  باشاد، نه ترحم بی

 .شعارهای عوامانه فروکاسهه شود

افزاید که قاری عادأ، در مسیر حمای  از مظلوم، باید از هرگونه نفوذ و تطمی  مالم در امان باشد.  یزدی در ادامه می

کنند؛ با احهرام های دینی یا اجهماعی برای فریل قارااای اساااهفاده میدهد که گاه مالمان از پوشاااش او هشااادار می

گوید  »رشاوه  ی قارای انر بگوارند. وی با اشااره به این پدیده میکوشاند بر رأتراشای، میماهری، هدیه دادن یا واساطه

(. ۵۲، ص۱۳۸۱کند« )یزدی،  همیشاه پوأ نیسا ؛ گاهی لبرند و احهرامِ تصانعی اسا  که وجدان قارای را ساسا  می

بنابراین، حمای  از مظلوم، مساهلزم اساهواری در برابر فریل مالم اسا ، و این همان ج اد اخلاقی در سااح  قضاار  

 .اس 

گوید  قارااایِ عادأ باید در جامعه اعهماد  کند و میالله یزدی در این زمینه به بُعد اجهماعی قضاااار نیز اشااااره میتی 

ببینناد کاه قاارااای بادون ملاحظاه ی قادر  و نرو ، جاانال ح  را  عمومی باه عادالا  را باازساااازی کناد. وقهی مردم 

نویساد  »حمای  از مظلوم تن ا بازگرداندن ح  شاوند. او میم میگیرد، به نظام قضاایی و در نهیوه به دین خدا دلگرمی



 

 

در  نین نگرشاای، عدال  (. ۵۵، ص۱۳۸۱فرد نیساا ، بلکه بازگرداندن اعهماد جامعه به عدال  ال ی اساا « )یزدی، 

 .شودیخ رخداد فردی نیس ، بلکه فرتیندی تمدنی اس  که بنیان تن بر اخلاق قاری اسهوار می

ی قضاایی، بلکه رساال  ال ی قارای الله یزدی حمای  از مظلوم و مقابله با مالم را نه صارفاا ومیفه بندی، تیدر جم 

نویسااد  »قاراای اگر در مقام داوری، میان خدا و خل  نایسااهد و از مظلوم دفاع نکند، امان  قضااار را  داند. او میمی

یا و هدفمند اساا ؛ زیرا تحق  عدال  ال ی بدون  ی او، امری پوخیان  کرده اساا .« از این منظر، عدال  در اندیشااه

ی ح « بداند؛ مهموری که ساالاحش قلم و  مقابله با ملم ممکن نیساا . پ  قاراای باید خود را »ساارباز خدا در جب ه

ی ج اد اخلاقی ارتقا  مداری به مرتبهاش سانگر دفاع از مظلوم اسا .  نین نگاهی، اخلاق قضاار را از ساط  قانونساینه

 .سازدتن را به معنای واقعی کلمه، عباد  می  دهد ومی

 دقت در تحقیق و احتیاط در صدور حکم  .۴-۳

داند. از نظر او، الله محمد یزدی )ره( دق  در تحقی  و احهیات در صادور حکم را از والاترین فضاایل قارای میتی 

با اساهناد به کلام امیرالمؤمنین)ع(   یابد. ویعدال  قضاایی بدون تحقی  کامل و پرهیز از شاهار در داوری تحق  نمی

کناد کاه قاارااای باایاد از کساااانی بااشاااد کاه »لا یَّکْفِی باادَّنِی فَّ مْن دوُنَّ  البلاباه، بر این نکهاه تاهکیاد مین ج  ۵۳ی  در نااماه

أَّقصْاَّاهُ«، یعنی کسای که به ف م ساطحی بسانده نکند و در شاناخ  موراوع تا ن ای  دق  پیش رود. به تعبیر او، »قارای 

، ۱۳۸۱ی مواهر اولیه حکم کند، هر ند قانون را رعای  کرده، اما حقیق  عدال  را نیافهه اساا « )یزدی،  بر پایه  که

 .(۳۲ص

داند. قاری باید تا تنوا که ممکن ای، بلکه یخ »تکلیف شرعی« میی حرفهوی دق  در تحقی  را نه تن ا یخ ومیفه

ره گیرد؛ از کارشناسی و بررسی میدانی گرفهه تا بازجویی دقی   های مشروع برای کشف حقیق  ب ی راهاس  از همه

نویساد  »گاه سارنوشا  یخ پرونده با  ی قضاا  در محاکم میو اساهماع کامل ام ارا  (رفین. او با اشااره به توربه

از  (.  ۳۵، ص۱۳۸۱ی دق  و بصایر  قارای اسا « )یزدی،  کند؛ ساؤاأ هوشامندانه نشاانهیخ ساؤاأ درسا  تغییر می

دقهی کو خ ممکن اسا  ترین خطا در دساهگاه قضاار اسا ، زیرا حهی یخ بیاو، شاهار در صادور رأی، بزری  دید

 .حقی را نابود کند و ملمی ماندگار بر جای گوارد

گونه که گوید دق  به معناای تعلال نیسااا ؛ هماانشاااود. او میالله یزدی میاان »دق « و »تسااااهل« تماایز قا ل میتی 

شاود که قارای هم دق  داشاهه باشاد و هم  زدگی نیسا . عدال  زمانی محق  میعنای شاهارسارع  در قضاار به م

دهد  »قارای باید کار نوعی ملم به اصاحار دعوی اسا . او تورای  میسارع  معقوأ؛ زیرا تهخیر بیش از اندازه نیز به



 

 

ای برای امروز و فردا د، نه ب انهموق  تمام کند، اما نه با عوله. دق  باید همراه با احسااااآ مساااهولی  باشاااخود را به

 .(۳۷، ص۱۳۸۱ها« )یزدی، کردن پرونده

های عقلانی  قاراای اساا . یزدی با ال ام از فرمایش امام  ی او، احهیات در صاادور حکم یکی از نشااانهدر اندیشااه

ب ا « تهکید می یق  روشاان نشااده،  کند که قاراای باید در برابر شااب ه توقف کند و تا حقعلی)ع( »أوقَّفُ م عندَّ الشااُّ

نویسد  »در قضار، یخ خطای کو خ ممکن اس  به نابودی جان یا تبروی انسانی بینوامد، پ  حکم ندهد. وی می

ایماان اسااا « )یزدی،  ی راااعف، بلکاه نشااااناهاحهیاات، ناه نشااااناه او این رویکرد را در برابر تفکر (.  ۳۹، ص۱۳۸۱ی 

کند؛ در حالی که اسلام،  ازا  و اصرار بر انبا  جرم تشوی  میداند که قاری را به سرع  در موای میگیرانهسر 

 .داندقاری را مهمور به رحم  و تحقی  دقی  می

گوید  »بسیاری  کند و میهای داوری یاد میی تاریری دسهگاهنگری در قضار، از توربهالله یزدی در نقد سطحیتی 

افزاید که علم قارای، اگر ری قارایان پدید تمده اسا .« وی مینگها نه از ج ل، بلکه از شاهار و ساطحیعدالهیاز بی

تر اساا . از این تواند او را به خطا بیندازد، زیرا »قط  ناق « از »من قوی« خطرناکبا تحقی  کامل همراه نباشااد، می

و قرا ن ها  رو، حهی در فرراای که قاراای علم شاارصاای دارد، باید تن را در  ار ور قواعد دادرساای و با تهیید بینه

معهبر به کار بندد. به تعبیر او، »علم قارای تا وقهی قانون را نپوشااند و دق  را کنار نگوارد، نور اسا ؛ اما اگر از مسایر  

 .(۴۱، ص۱۳۸۱قانون جدا شود، تتش اس « )یزدی،  

قارااای ی اخلاقی« در شااارصااایا   الله یزدی دق  و احهیاات را نه فقط دو روش، بلکاه دو »ملکاهبنادی، تی در جم 

دهد و اگر در شاااب اه گرفهاار شاااود، ترجی  داند. قارااایِ دقی ، اهل تهمل، و پرهیزکار، هرگز به ناح  حکم نمیمی

گنااه مواازا  گردد. این هماان روح عادالا  علوی اسااا  کاه اماام علی)ع(  دهاد ده مورم تزاد شاااوناد تاا یاخ بیمی

قوبا .« در نگااه یزدی، دقا  در تحقی  و احهیاات در حکم، فرمود  »لأن أخطئَّ فی العفو أحالّ إلیَّّ من أن أخطئَّ فی الع

گیرد که »قارای مؤمن، پیش از تنکه حکم ی ایمان به خدا و حرم  خون و تبروی بندگان اوسا . او نهیوه مینشاانه

 .اس   قضار  اخلاق  بای  این،  و—نشاند«ی وجدان خویش میصادر کند، خویشهن را در محکمه

 تقدم حیثیت انسان بر اجرای حدودرأفت اسلامی و   .۴-۴

الله یزدی، اسااآ قضاار اسالامی بر دو ساهون اساهوار اسا   عدال  و رأف . وی تهکید دارد که قارای از دیدگاه تی 

مسالمان باید در وجود خویش میان »اجرای عدأ« و »حفر کرام  انساان« تعادأ برقرار ساازد. در تبیین این معنا، او به  

کند  »ادرروا الحدود عن المسلمین ما اسهطعهم، ف ن وجدتم للمسلم مررجاا  اکرم)ص( اسهناد میحدیا معروف پیامبر 



 

 

داند، بلکه  دهد که شاارع مقدآ اجرای حد را بای  نرساهین قضاار نمیفرلّوا سابیله.« از نظر او، این روای  نشاان می

کند که پیش از  ، اخلاق قاراای ایوار میای پ  از رأف  و حفر تبرو قرار داده اساا . بدین ترتیلتن را در مرتبه

 .(۴۱، ص۱۳۸۱های نوا  را بررسی کند، نه تنکه در پی انبا  جرم باشد )یزدی،  ی راهانبا  جرم، همه

تواند راه خلاصای مه م را بیابد.« وی  گوید  »قارای مهمور اسا  تا تنوا که میالله یزدی در شارح این حدیا میتی 

ی اسالامی و حییی  اعهنایی به حدود ال ی، بلکه صایان  از حرم  جامعهی این دساهور، نه بیکند که فلسافهتهکید می

دهد که ر ماجرای زنی که به گناه اعهراف کرده بود، تورااای  میفرد مؤمن اسااا . او با نقل رفهار امیرالمؤمنین)ع( د

دهد که امام تا  ندین بار او را از اقرار بازداشاااهند تا مبادا حد جاری گردد. از نظر یزدی، این روش علوی نشاااان می

، ۱۳۸۱)یزدی،  »قاراای نباید در انبا  جرم شااهار کند، بلکه باید از هر احهماأ برای توبه و سااهر گناه اسااهفاده کند« 

 .(۴۳ص

الناآ، پیگیری ح  تا ن ای  لازم نویسااد  »در حقوقالناآ« میالله« و »حقوقاو در تحلیل خود از تفاو  میان »حقوق

توان باید راه نوا  را باز گواشااا .« این تمایز ریشاااه در نگرش قرتنی به گناه دارد؛ الله، تا میاسااا ، اما در حقوق

رَّفُوا عَّلى أَّنْفسُااِ مِْ لا تَّقْنَّطُوا مِنْ رَّحْمَّ ِ اللَّّهِ« )زمردفرماید    راکه خداوند می از نظر یزدی،  (.  ۵۳»قُلْ یا عِبادِیَّ الَّّویِنَّ أَّسااْ

ی مورم امید داشاهه باشاد. به  قارای باید این روح قرتنی را در داوری خویش جاری کند و همواره به اصالاح و توبه

 «.ال ی دارد، نگاهش به مه م نگاهی انسانی اس ، نه کیفریای که دأ در گرو رحم  تعبیر او، »قاری

دهد که تکرار اجرای حدود در منظر عمومی، اگر بدون تدبیر باشاد، به عادی شادن  الله یزدی همونین هشادار میتی 

خورد، مردم  گوید  »وقهی هر روز در میدان شا ر فردی حد میشاود. او میگناه و ساسا  شادن حرم  احکام منور می

کند که در اجرای حدود باید زمان، مکان و شاایوه  رو، وی توصاایه میافهند.« ازاینه تدریج از عظم  حکم ال ی میب 

، ۱۳۸۱ی بازدارندگی حفر گردد و هم شااهن انسااانی مه م از بین نرود )یزدی،  ای انهرار شااود که هم جنبهگونهبه

دهاد و اجرای مواازا  را تااب  مصاااال  فرهنگی و  یاین نگااه، اخلاق قضاااار را باا حکما  اجهمااعی پیوناد م(.  ۴۵ص

 .سازدتربیهی جامعه می

از منظر یزدی، قاارااای باایاد میاان عادالا  خشاااخ و عادالا  رحماانی تماایز بگاوارد. عادالا  خشاااخ، تن اا باه جرم و  

د بداند که گوید  »قارای مؤمن باینگرد، اما عدال  رحمانی، علاوه بر ح ، به انساان نیز توجه دارد. او میموازا  می

ی قارای ی خداسا  و ممکن اسا  با یخ توبه، از گناه رها شاود و از مقربان گردد.« بنابراین، ومیفههر مورم، بنده

تن ا به اجرای موازا  بیندیشااد، بلکه به هدای  و بازسااازی شاارصاای  گناهکار نیز توجه کند. از  تن اساا  که نه



 

 

بیااناا  خود، قاارااای را باه »رهمین ناه »تنبی ی و  گراناه و تربیهی« فرا میفهاار اصااالاحروساااا  کاه وی در  خواناد، 

 .«جویانهانهقام

داند. از نظر او، رأف  نه در تعارا ترین معیار اخلاق قضاایی میالله یزدی رأف  اسالامی را عالیبندی، تی در جم 

عدال ، به تبعی ؛ اما انوامد و رأف ِ بیرأف ، به خشااون  میبا عدال ، بلکه مهمم و رااامن تن اساا . عدال ِ بی

گیرد که »حییی  انسااان در نگاه اساالام، از  رد. او نهیوه میقاراای اخلاقی کساای اساا  که هر دو را در تعادأ نگه دا

نمر  ای کاه تبرو و کراما  مردمش محفون نمااناد، حهی اجرای حادودش نیز بیتر اسااا ، زیرا جاامعاهاجرای حاد م م

ی درک عمی  از عدال  ی رعف، بلکه نشانهاز این رو، رأف  در قضار، نه نشانه(. ۴۷، ص۱۳۸۱خواهد بود« )یزدی، 

 .رسدشود و با توبه به کماأ می ی اس ؛ عدالهی که با رحم  تباز میال

 تقوا و مسئولیت الهی قاضی در داوری  .۴-۵

، بر این نکهه پافشااری دارد که »قضااو ، پیش از تنکه  اخلاق قضااری  الله محمد یزدی )ره( در ساراسار موموعهتی 

، قاراای در حقیق  در جایگاه نیاب  از خداوند قرار دارد؛ ای حقوقی باشااد، مسااهولیهی ال ی اساا «. به باور اوومیفه

»إِنِ الحُْکمُْ إِلَّّاا لِلَّّاهِ« )یوسااافدزیرا خاداوناد در قرتن می بناابراین، کسااای کاه باه حکم ال ی میاان بنادگاان  (.  ۴۰فرماایاد  

از نظر روحی و اخلاقی، اهال تقوا و مراقبا  بااشاااد تاا در داوری خود باه انحراداوری می نیفهاد. یزدی  کناد، باایاد  ف 

کند؛ اگر وجدانش پاک نباشد، عدالهش  گوید  »قاری نه فقط میان دو انسان، که میان خدا و نف  خود داوری میمی

 .(۵۰، ص۱۳۸۱شود« )یزدی،  نیز تلوده می

یزدی، جوهرهتقوا در نگااه تیا  باه تیاهالله  اساااهنااد  باا  اساااا . وی  لعلکم تفلحون« ی اخلاق قضااااار  »اتقوا الله  ی 

دهد که فلاح و رساهگاری قارای در گرو تقواسا ؛  راکه تقوا، نیرویی اسا  که او را از  تورای  می(  ۱۳۰عمراند)تأ

رود.«  گوید  »اگر تقوا از دأ قاری برود، عدال  از حکم او میدارد. او میلغزش، رشوه، تبعی  و خودخواهی بازمی

ساازد.  های نفساانی و فشاارهای بیرونی مصاون میوساوساهدر واق ، تقوا نوعی ساپر معنوی اسا  که قارای را در برابر  

شاود، اما در دسا  انساان پرهیزکار،  تقواسا ، ابزار ملم میوی تهکید دارد که قانون، تا زمانی که در دسا  انساان بی

 .ی عدأ ال ی اس وسیله

. تقوای در نی  به معنای تن کند  تقوای در نی  و تقوای در عملالله یزدی تقوا را در قضاار به دو بعد تقسایم میتی 

اسا  که قارای هدفش از داوری، رراای خدا باشاد نه کسال موقعی ، وج ه یا رراای  مردم. در مقابل، تقوای در 

گوید  »قارای باید بداند که جویی. او میعمل یعنی رعای  دقی  موازین شارعی و قانونی، بدون تسااهل یا مصالح 



 

 

روزی در پیشااگاه او پاساا  خواهد داد که  را  نین رأیی صااادر کرده    در هر حکمی، خدا حاراار و نامر اساا ، و

بدین معنا، هر رأی قارای، ساندی اسا  میان او و خداوند، و هر انحراف در داوری، (.  ۵۲، ص۱۳۸۱اسا « )یزدی،  

 .خیانهی به این امان  ال ی اس 

کند که فرمودند  »القضاااُ ره میوی در تحلیل روایا  مربوت به مسااهولی  قاراای، به حدیا پیامبر اکرم)ص( اشااا

نلان   رجلٌ قضااى بالح  ف و فی الون ، و رجلٌ قضااى بالبا(ل و هو یعلم ف و فی النار، و رجلٌ قضااى بالبا(ل و هو لا 

گوید  »قارای جاهل، به همان اندازه خطرناک اسا  که کند و مییعلم ف و فی النار.« یزدی این حدیا را تفسایر می

دو صور ، نهیوه یکی اس   نابودی عدال  و سقوت اعهماد مردم. از این رو، علم و تقوا باید در قاری جا ر.« در هر  

 .(۵۵، ص۱۳۸۱ی خطا )یزدی،  ی برور اس  و تقوا بدون علم، مایهقاری توأمان باشد؛ علم بدون تقوا مایه

ها تهنیر مساهقیم دارد.  زندگی انساانکند که قارای باید بداند هر حکم او، بر  الله یزدی در فرازی دیگر تهکید میتی 

نویسد   ای را بازگرداند و گاه ناتگاهانه، سرنوش  انسانی را تباه سازد. وی میتواند تبروی خانوادهگاه یخ حکم می

اش در نشایند، اما پروندهی دنیا میترین گناه اسا ؛ زیرا قارای در محکمه»در  نین جایگاهی، بفل  از خدا بزری

شااود.« از این منظر، تقوا نه فقط ویژگی فردی، بلکه راارور  ن ادی اساا  که حیا    گشااوده میی تخرمحکمه

 .کندمعنوی دسهگاه قضار را تضمین می

داند و قارای را »امین عدأ ال ی«. تقوا در داوری، الله یزدی قضاار را »امان  خداوند در زمین« میبندی، تی در جم 

رسااد و در میزان ان او و خدا هیف حوابی نیساا ؛ هر رأی او به محضاار ال ی میتن اساا  که قاراای همواره بداند می

ی داوری بداند که خدا شاااهد اوساا ، هرگز به خطا گیرد  »اگر قاراای در لحظهشااود. او نهیوه میعدأ ساانویده می

ر اساا ؛ زیرا ی اخلاق قضاااحکم نرواهد کرد.« از این رو، تقوا و احساااآ مسااهولی  ال ی، تخرین و والاترین پایه

 .ماند که بر ایمان و خوف ال ی در درون اسهوار شودعدال  بیرونی تن ا زمانی پایدار می

 معیارهای انتخاب و صلاحیت قاضی   .۵

 معیارهای برگرفته از نامه امام علی)ع( به مالک اشتر .۱-۵

داند.  ی قضاار اسالامی میالبلابه را منشاور جاودانهن ج  ۵۳ی  الله یزدی )ره( در تحلیل مبانی انهرار قارای، نامهتی 

دهد  »نم اخهر للحکم بین الناآ أفضال رعیهخ فی نفساخ ممن لا در این نامه، امام علی)ع( به مالخ اشاهر فرمان می

شاااکناد و از  ترین فرد را کاه از نااملایماا  نمیمیاان مردم، برگزیادهتضااای  باه الأمور...«؛ بادین معناا کاه برای داوری  

گوید   کند و میگریزد، انهرار کن. یزدی این فرمان را معیار نرسا  برای گزینش قضاا  معرفی میمشاکلا  نمی



 

 

قاوم«  تواند تن را بر دوش گیرد که هم در علم قوی باشاد و هم در روح م»قضاار، امانهی سانگین اسا  و تن ا کسای می

 .(۳۲، ص۱۳۸۱)یزدی،  

به باور او، انهرار قارای تن ا بر اسااآ ترصا  حقوقی کافی نیسا ؛ بلکه ملاک اصالی، فضایل  و اخلاق اسا . امام  

فرماید  »ولا تمحکه الرصاااوم«، یعنی قارااای باید در برابر خصاااوم  و لواج   ی همان فرمان میعلی)ع( در ادامه

کند که قاراای باید بردبار،  شااد. یزدی از این تعبیر  نین برداشاا  میاصااحار دعوی، صاابر و اسااهقام  داشااهه با

ی ترام باشد؛ کسی که با یخ مشاجره یا فشار روانی از مسیر ح  منحرف شود، صلاحی  خویشهندار و دارای روحیه

 .داوری ندارد

وی اسا ، اما از نظر روحی گوید  »گاه قارای از نظر علمی قی خود در مدیری  دساهگاه قضاار میاو با اشااره به توربه

رو، معیارهای انهرار باید دوگانه  دهد.« از اینرااعیف؛ با یخ درگیری لفظی یا ت دید بیرونی، رأی خود را تغییر می

انوامد و  باشاند  توان علمی و اساهحکام اخلاقی. این دو شارت مکمل یکدیگرند، زیرا علم بدون اخلاق به قسااو  می

کند که »قاراای باید در عین علم، اهل دأ باشااد؛ و در عین رأف ، اهل زدی تصااری  میاخلاق بدون علم به خطا. ی

 .(۳۴، ص۱۳۸۱دق « )یزدی، 

الله یزدی در تحلیال تااریری این فرماان علوی، بر این نکهاه تاهکیاد دارد کاه اماام علی)ع( در نظاام حکومهی خود، تیا 

گوید  »در نگاه امام، قارای باید  ارهای اخلاقی بنیان ن اد. او میای، بلکه بر اسااآ معیی روابط قبیلهقضاار را نه بر پایه

ی سیاسی«  مظ ر عدال  ال ی باشد، نه مهمور حکوم . ملاک گزینش، تقوا و شواع  اس ، نه خویشاوندی و سابقه

   ای اسااز این منظر، گزینش قارای نوعی برباأ معنوی اسا ؛ زیرا هر قارای در حکم تیینه(. ۳۵، ص۱۳۸۱)یزدی،  

 .دهدکه سیمای عدال  اسلامی را به مردم نشان می

های موقهی. به  های پایدار« قاراای اساا ، نه م ار کند که این فرمان علوی نامر به »قابلی در ادامه، یزدی تهکید می

ش ها لغزای که در برابر وسااوسااهتوان تموخ ، اما صاالاب  و انصاااف را باید پرورش داد. قاراایتعبیر او، علم را می

ترین قاراای کساای اساا  که در درون خود، گوید  »شااایسااههندارد، در واق  از ایمان قوی برخوردار اساا . او می

 .(۳۶، ص۱۳۸۱کند« )یزدی، ای ال ی دارد و هر روز پیش از داوری میان مردم، خود را محاکمه میمحکمه

در اسالام با معیارهای مهعارف دنیوی تفاو  گیرد که معیارهای انهرار قارای الله یزدی نهیوه میبندی، تی در جم 

شاود، اما در نظام اسالامی، اخلاق و  ی دانش و توربه سانویده میهای ساکولار، صالاحی  قارای بر پایهدارد. در نظام

ی فسااد عدال  اسا ؛ اما ای که عالم اسا  اما م ور نیسا ، مایهنویساد  »قارایتقوا در صادر معیارهاسا . او می



 

 

ی علوی و  رو، انهرار قارای در اندیشاهدهد.« از ایندانش باشاد، هرگز به ملم حکم نمیهی اگر کمقارایِ م ور، ح

 .در تحلیل یزدی، نه گزینش شغلی، بلکه گزینش اخلاقی و ال ی اس 

 فضیلت، صلابت، بردباری و ظرفیت در برابر مشکلات .  ۵-۲

شااامارد، »صااالاب  و مرفی  در برابر  الله یزدی برای قارااای عادأ برمیهایی که تی ترین ویژگییکی از برجساااهه

کند که قاراای باید روحی ها« اساا . وی با ال ام از کلام امام علی)ع( »ممن لا تضاای  به الأمور«، تهکید میدشااواری

  اسا . از نظر او، قارای همواره میان دو فشاار قرار  های ساربزری و مقاوم داشاهه باشاد؛ زیرا قضااو  میدان تزمون

دارد  فشاار بیرونی از ساوی اصاحار قدر  و فشاار درونی از ساوی احسااساا  و عوا(ف. تن ا قارای صابور و اساهوار 

 .(۳۸، ص۱۳۸۱تواند در  نین شرایطی به عدال  بایسهد )یزدی، اس  که می

که بساایاری از خطاهای قضااایی نه از ج ل، بلکه از ناپایداری  شااود  یزدی با نقل توربیا  قضااایی خود، یادتور می

افهد.  تحمل باشد، دیر یا زود در دام خطا میای که در برابر ت دید، تطمی  یا ارطرار کمشود. قاریروحی ناشی می

شام از  گونه که در علم قوی اسا ، در روح نیز قوی باشاد. کسای که با یخ اخم یا خنویساد  »قارای باید هماناو می

ی از این منظر، بردبااری ناه یاخ توصااایاه(.  ۳۹، ص۱۳۸۱لغزد، هنوز برای قضاااار تمااده نیسااا « )یزدی،  عادالا  می

 .اخلاقی، بلکه یخ شرت ساخهاری برای قضار عادلانه اس 

الرأی کسای نیسا  که خشان یا داند. او تهکید دارد که قارای صاللالله یزدی صالاب  را با خشاون  یکی نمیتی 

شااود. قاراای باید بهواند میان قا(عی  و رأف  تعادأ برقرار باشااد، بلکه کساای اساا  که در برابر با(ل نرم نمیمهکبر  

نویساد   اش هویدا باشاد و هم کرام  انساانی مه م محفون بماند. او میای که هم هیب  عدال  در   رهکند؛ به گونه

ناه بیم»صااالابا  قاارااای در نگااه نرساااهین مردم باایاد باا وقاار، و در نگاا باا انصااااف همراه بااشاااد؛  انگیز، بلکاه  ه دوم 

 .(۴۰، ص۱۳۸۱برش« )یزدی،  ا(مینان

شاود که حضار  ی امام علی)ع( یادتور میی عقلانی  و ایمان اسا . او با اساهناد به سایرهبردباری از نظر یزدی، نشاانه

گونه باشد  در برابر جسار  باید همان داد. در نگاه او، قاریها، ترامش خود را از دس  نمیدر اوج فشارها و توهین

نویسااد  »اگر قاراای در برابر خشاام دیگران  الله یزدی میو پرخاش اصااحار دعوی، مهان  خود را حفر کند. تی 

رو، حلم و وقار، ابزار اصالی ازاین(.  ۴۲، ص۱۳۸۱شاود نه عدال « )یزدی،  اش میدان نزاع میخشامگین شاود، محکمه

 .هاس قاری در مواج ه با تنش 



 

 

باا حوم باالای پرونادهگیری عاادلاناه میی تصااامیموی همونین مرفیا  روحی را لازماه هاا،  داناد. قاارااای باایاد بهواناد 

کند   پیویدگی دعاوی و فشاار افکار عمومی کنار بیاید، بدون تنکه د ار اراطرار یا فرساودگی شاود. او تصاری  می

میم عوولانه بگیرد، عدال  را فدای خساهگی کرده اسا .« »قارای اگر به خا(ر کیر  کار یا فشاار افکار عمومی تصا

 .ماندسان سهون فقرا  عدال  اس ؛ زیرا بدون تن، هیف دانشی پایدار نمیاز نظر او، مرفی  روحی به

کند. او نهیوه  ترین معیارهای اخلاقی قارای معرفی میالله یزدی بردباری و صالاب  را از شااخ بندی، تی در جم 

گیرد که قارااای عادأ، باید » نان ترام باشاااد که دیگران در حضاااور او ترام گیرند، و  نان اساااهوار که لغزش می

ی امنی   دیگران بر او انر نگوارد.« در این معنا، صالاب  قارای، راامن اساهقلاأ دساهگاه قضاار اسا  و بردباری او، مایه

 «.ه فرمود  »أقرر الناآ من الله یوم القیام  إمام عادأروانی جامعه. قاریِ صبور، مصداق عینی حدیا نبوی اس  ک

 توان بازگشت از خطا و پذیرش اشتباه در حکم  .۵-۳

گوید  »قارای باید بداند که داند. او میهای قارای م ور را »قدر  اعهراف به خطا« میالله یزدی یکی از نشاانهتی 

که هرگز خطا نکند، بلکه در این اسا  که  ون خطا معصاوم نیسا ؛ ممکن اسا  اشاهباه کند. فضایل  در این نیسا   

ترین خطر در نگاه او، انکار خطا از سااوی قاراای، بزری(.  ۴۵، ص۱۳۸۱کرد، تن را بپویرد و اصاالاح کند« )یزدی،  

رو، او بر لزوم توارا   گردد. ازاینبرای عدال  اسا ؛ زیرا رأی نادرسا  اگر اصالاح نشاود، به ملمی دا م تبدیل می

 .کندیرش امکان اشهباه تهکید میعلمی و پو

گوید  قارای باید  وی با اساهناد به کلام امام علی)ع( در همان فرمان معروف به مالخ اشاهر »ولا یهماد  فی الزلّ «، می

اگر در حکمی لغزشاای رخ داد، در همان گام نرساا  بازگردد. او نباید حییی  شاارصاای خود را بر ح  مردم مقدم  

ی خودپرساهی اسا  نه عدال . قارایِ مؤمن، اگر حهی پ  دهد  »اصارار بر رأی با(ل، نشاانهبدارد. یزدی تورای  می

ی  این بازگشا ، نه نشاانه (.  ۴۶، ص۱۳۸۱از صادور حکم مهوجه اشاهباه شاد، باید شاواعانه تن را اعلام کند« )یزدی،  

 .رعف، بلکه نشان صداق  اس 

گوید  »خطاناپویری تن ا از تنِ معصااومان اساا .  قاراای« میخطا بودن مقام  الله یزدی در نقد فرهنج بلطِ »بیتی 

ای باشاد که بهواند اشاهباها  را اصالاح کند.« او تهکید گونهکند، اما باید سااخهار قضاایی بهقارای بشار اسا  و خطا می

او،  اعهمادی، بلکه تضااامین عدال  اسااا . به تعبیری بیدارد که ساااازوکار تودیدنظر و نظار  بر احکام، نه نشاااانه

 .(۴۸، ص۱۳۸۱شود« )یزدی،  »نظامی که امکان بازنگری ندارد، دیر یا زود گرفهار اسهبداد قضایی می



 

 

قادر تزادمنش بااشاااد کاه از نقاد نهرساااد. او باایاد نقاد همکااران و ماافوق را بپاویرد و از  در نگااه یزدی، قاارااای باایاد تن

شااود که حقیق  را بر نف  خود ای یاف  میای تن ا در قاراایبازنگری در رأی خود خشاامگین نشااود.  نین روحیه

شاارصاای کرده اساا ؛ اما اگر از نقد اسااهقباأ کند،  گوید  »قاراای اگر از نقد برنود، عدال  راترجی  دهد. او می

 .ی بلو  فکری و اخلاقی اس این توار ، نشانه(. ۴۹، ص۱۳۸۱بیند« )یزدی، عدال  را ال ی می

گونه که انسانِ  ای اس . همانی حرفهشود که پویرش خطا نوعی توبهیزدی در تبیین بُعد معنوی این اصل، یادتور می

ی  نویساد  »خداوند از بندهکند، قارای نیز باید پ  از اشاهباه، بازگردد و اصالاح کند. او میمی  مؤمن پ  از گناه، توبه

در (.  ۵۰، ص۱۳۸۱خطاکار، توبه را پویرفهه اسا ؛ تیا شاایساهه نیسا  که قارای نیز از خطای خود توبه کند؟« )یزدی،  

ی بندگی  اسا  که قارای را به مرتبه این معنا، بازگشا  از خطا نه فقط یخ رارور  اداری، بلکه فضایلهی اخلاقی

 .سازدتر مینزدیخ

ای که به اشااهباه  گیرد که »پویرش خطا و اصاالاح تن، مکمل عدال  اساا .« قاراایالله یزدی نهیوه میدر پایان، تی 

ورزد، عدال  را  ای که بر خطای خود اصاارار میسااازد، و قاراایکند، در حقیق  عدال  را زنده میخود اقرار می

ای اساا  که اگر بر تن بباری نشااساا ، باید پاک شااود؛ وگرنه دیگر  گوید  »عدال  هموون تیینهیراند. او میممی

ای از شاواع ،  رو، توان بازگشا  از خطا، از برترین صافا  قارای اسا  و نشاانهدهد.« از اینحقیق  را نشاان نمی

 .ایمان و سلام  وجدان قضایی

 حدود و حقوق در اخلاق قضاء  .۶

 ی برخورد قاضی با هرکدامالناس و نحوه الله و حقوقتمایز میان حقوق  .۶-۱

الله« و  ترین مبااحاا در اخلاق قضاااار، شااانااخا  تماایز میاان »حقوقالله یزدی )ره(، یکی از بنیاادیاز دیادگااه تیا 

ند. وی  کی داوری و نوع برخورد قاراای را تعیین میالناآ« اساا ؛ زیرا درک درساا  از این تفاو ، نحوه»حقوق

ی عبادی جامعه  الله تن دساهه از احکام اسا  که به مصاال  عمومی و جنبهدهد که در فقه اسالامی، حقوقتورای  می

الناآ به حقوق خصاااوصااای افراد مانند ماأ،  گردد، مانند حدود، تعزیرا  و احکام عبادی، در حالی که حقوقبازمی

در نهیوه، قاراای در مواج ه با این دو ساااح  باید دو   (.۴۱، ص۱۳۸۱شااود )یزدی، جان، عرا و تزادی مربوت می

 .ی مهفاو  اخلاقی اتراذ کندشیوه

گیر و دقی  باشاد؛ زیرا ح  فرد، حقی اسا  که الناآ، قارای باید سار الله یزدی بر این باور اسا  که در حقوقتی 

نان دقی  باشاد که هیف حقی از  الناآ باید  گوید  »قارای در حقوقاگر راای  شاود، جبران تن دشاوار اسا . او می



 

 

الله، یعنی جایی که پای حدود و  صااحل ح  فو  نشاود، ولو در ماهر به رارر مورم تمام شاود.« در مقابل، در حقوق

های ال ی در میان اسا ، قارای مهمور به رأف  اسا  و باید در انبا  جرم، ن ای  احهیات را به خرج دهد تا موازا 

 .دگناهی گرفهار شومبادا بی

ی زنی داند. امام علی)ع( در ماجرای اجرای حد دربارهی امیرالمؤمنین)ع( ال ام گرفهه میوی این تفکیخ را از ساایره

کاه اعهراف باه گنااه کرده بود، باارهاا او را از اقرار باازداشااا  تاا شاااایاد توباه کناد و تبرویش حفر شاااود. یزدی نهیواه  

الله، هدف بازگرداندن انساان اسا « )یزدی،   اسا ، اما در حقوقالناآ، هدف بازگرداندن حگیرد که »در حقوقمی

بدین معنا که قاری در برخورد با حقوق عمومی، باید به اصلاح فرد و جامعه بیندیشد نه صرفاا اجرای (.  ۴۲، ص۱۳۸۱

 .موازا 

ی دعاوی و  با همههای اخلاق در قضااار اساا . قاراای نباید  ترین جلوهکند که این تمایز، یکی از لطیفاو ارااافه می

معنای یکسااانی برخورد نیساا ، بلکه به معنای رعای  تناساال اساا   جرایم به یخ  شاام بنگرد. عدال  اساالامی به

نویسااد  »در حقوق مردم، قاراای مهمور اساا  گیری در حفر ح  مردم و نرمش در اجرای ح  خدا. او میساار 

 .(۴۳، ص۱۳۸۱تولی دهد« )یزدی،   عدال  را جاری سازد، و در حقوق خدا، مهمور اس  رحم  را

برشااد و او را از تبدیل شاادن به »ماشااین اجرای قانون« از نظر یزدی، این تمایز اخلاقی، به قاراای نگاه انسااانی می

الله، بیناد، به روح اسااالام خیاان  کرده اسااا . او باید بداند که در حقوقدارد. قارااای که فقط مواازا  را میبازمی

رو، او نیز باید در مقام نمایندگی از ساوی  خواند. ازاینرحیم اسا  و بندگانش را به توبه فرا میخداوند خود، بفور و  

 .خدا، از درِ رحم  درتید، نه از درِ انهقام

ی تبااز عادالا   النااآ، نقطاهالله و حقوقکناد کاه ف م دقی  مرز میاان حقوقالله یزدی تاهکیاد میبنادی، تیا در جم 

گاه کامل اسا  که قارای در مقام داوری، هم مداف  ح  مردم باشاد و هم مظ ر  دال ، تناخلاقی در قضاار اسا . ع

گیرد و دسااهگاه قضااار، مظ ر »اساامار جماأ و جلاأ«  رحم  ال ی. در  نین تعادلی اساا  که عدال ، رنج ال ی می

 .شودال ی می

 ی رأفت در حدودقاعده »ادرءوا الحدود بالشبهات« و روحیه  .۶-۲

ی مشاا ور »ادرروا الحدود بالشااب ا «  الله یزدی، تبیین جایگاه قاعدهی اخلاقی تی رهای اصاالی اندیشااهیکی از محو

نویسااد  »این قاعده، مرز داند و میترین مظاهر رأف  در نظام قضااایی اساالام میاساا . او این قاعده را یکی از عمی 



 

 

اسالام، هدف از اجرای حد، اصالاح انساان اسا  نه  کند؛ زیرا در عدال  اسالامی را از عدال  خشاخ و قانونی جدا می

 .(۴۵، ص۱۳۸۱صرفاا موازا  او« )یزدی، 

کند که قارای وی با اساهناد به روای  پیامبر اکرم)ص( که فرمودند  »ادرروا الحدود بالشاب ا  ما اساهطعهم«، تهکید می

یقین حاصاال شااود. یزدی در تحلیل  باید تا جایی که ممکن اساا ، از انبا  جرم و اجرای حد پرهیز کند، مگر تنکه  

خواهد قارای را در ی شاب ه دف  کنید، در حقیق  میواساطهگوید حدود را بهنویساد  »وقهی اسالام میاین دساهور می

 .ی بضل او« )همان(ای از رأف  خدا باشد، نه نشانهترازوی رحم  قرار دهد تا حکم او جلوه

ی تعطیل حدود اسا  و نه به معنای تسااهل در اجرای احکام، بلکه مقصاود  دهد که این قاعده، نه به معنااو تورای  می

گناهی رای  گردد. از نظر ی انبا  جرم باید ن ای  دق  را به خرج دهد تا مبادا ح  بیتن اس  که قاری در مرحله

م در لباآ یزدی، شااهار در اجرای حد، حهی اگر ماهراا بر اساااآ قانون باشااد، ممکن اساا  به ملم بینوامد و »مل

 «.عدالهی تشکار اس تر از بیعدال ، خطرناک

ای از همان اصااال قرتنیِ »وما  ی »ادرروا الحدود بالشاااب ا « در واق  جلوهافزاید که قاعدهالله یزدی در ادامه میتی 

همور به همان گوید  »پیامبر)ص( مهمور به رحم  بود، نه انهقام؛ قارای نیز مأرسالناک إلا رحم  للعالمین« اسا . او می

کند، زیرا عدال  اش ت ی میکند که اجرای حد بدون رأف ، عدال  را از روح دینیمهموری  اسا .« وی اراافه می

 .در اسلام همواره با م ر و امید به اصلاح همراه اس 

خشااان و  ی دساااهگاه قضاااار را در نگاه مردم  توج ی به این قاعده،   رهدهد که بیدر بعد اجهماعی، او هشااادار می

خواهد  نویساد  »اسالام نمیشاود. او میای که از قارای رحم  نبیند، به عدال  بدبین میدهد. جامعهرحم جلوه میبی

ی حکم  و رأف  باشااد. قاراای باید هم خوف خدا را در دأ مورم  خواهد   رهی خشاام باشااد؛ میقاراای   ره

 .(۴۷، ص۱۳۸۱بنشاند و هم امید توبه را در دأ او زنده کند« )یزدی،  

نهیواه میبنادی، تیا در جم  باالشاااب اا « در واق  قلال تپنادهگیرد کاه قااعادهالله یزدی  »ادرروا الحادود  ی اخلاق  ی 

دهد که عدال  ال ی نه بر موازا ، بلکه بر هدای  بنا شااده اساا .  قضااایی در اساالام اساا . این قاعده، نشااان می

ی رحم  خدا در زمین اساا  و حکم او نه پایان ق  واسااطهای که بر اساااآ این قاعده داوری کند، در حقیقاراای

 .ی اوس انسان، بلکه تباز توبه

 نسبت علم قاضی با عدالت و حدود استفاده از علم شخصی در قضاء  .۶-۳



 

 

پردازد  »نساب  علم قارای با  ، به یکی از مساا ل دقی  اخلاق قضاایی میاخلاق قضاارالله یزدی در مباحا پایانی تی 

کند که علم قارای، گر ه در فقه پویرفهه شاده اسا ، اما از منظر اخلاقی، محدود و مشاروت  عدال «. وی تصاری  می

ر به علم خود نویساد  »قارای اگاو می(. ۵۲، ص۱۳۸۱تواند به ملم بینوامد )یزدی، (رفی میاسا ؛ زیرا علمِ بدون بی

 «.کشاندتکیه کند، باید یقین داشهه باشد که علمش با تقوا همراه اس ، وگرنه علم، او را به اسهبداد رأی می

گوارد  علم حاصاال از دلایل قطعی و علم مبهنی بر حدآ یا من شاارصاای. در نوع وی میان دو نوع علم تفاو  می

ار گیرد؛ اما در نوع دوم، قارای باید از داوری پرهیز کند.  تواند مبنای حکم قرنرسا ، علم قارای حو  اسا  و می

گیرد که پیامبر اکرم)ص( خود، در مقام قضااار، او با اسااهناد به روای  »إنما أقضاای بینکم بالبینا  والأیمان«، نهیوه می

ند پرهیز کند، حهی رو، قارای مسالمان نیز باید از علم بیرمساهکرد، نه علم شارصای. ازاینتن ا بر بینه و ساوگند تکیه می

 .اگر به نظرش صا ل باشد

ساااز »خودمحوری قضااایی« اساا . او ی بیش از حد بر علم شاارصاای، زمینهدهد که تکیهالله یزدی هشاادار میتی 

کند  رو، اخلاق قارای ایوار میگوید  »علمی که به برور بینوامد، دیگر علم نیسا ، ج لِ مقدآ اسا .« از اینمی

ناد. او تاهکیاد دارد کاه »قاارااای باایاد همیشاااه  کاه حهی در مواردی کاه علم دارد، توارااا  علمی و احهیاات را رعاایا  ک

 .(۵۳، ص۱۳۸۱احهماأ خطا را در علم خود زنده نگه دارد، تا عدالهش زنده بماند« )یزدی،  

کند. علم شارصای باید از مسایرهای مشاروع  او همونین بر رارور  انضابات عقلانی در اساهفاده از علم قارای تهکید می

های ذهنی به یقین برسااد، تن یقین اخلاقاا نامطمهن، شااایعا  یا برداشاا   و عقلایی حاصاال شااود؛ اگر قاراای از مناب 

نویسااد  »در قضااار، علم باید هموون نور باشااد نه تتش؛ نوری که راه عدال  را روشاان کند، نه  معهبر نیساا . وی می

 .(۵۵، ص۱۳۸۱تتشی که (رفین دعوی را بسوزاند« )یزدی، 

ای که به علم خود مغرور شود،  گوید  قاریکند و میین موروع را تحلیل میشناخهی نیز االله یزدی از بُعد روانتی 

ای پیش از تنکه شاواهد را بسانود، حکم خود را صاادر شاود.  نین قارایمیل مینساب  به شانیدن سارن دیگران بی

ش نه بر  کند  »عدال  زمانی معنا دارد که گوش قارای به هر دو (رف باز باشاد، و  شامکرده اسا . او تصاری  می

 .(۵۶، ص۱۳۸۱علم خود، که بر حقیق  دوخهه شود« )یزدی، 

گیرد که علم قارای تا زمانی ابزار عدال  اسا  که با تقوا، فروتنی و رعای  موازین الله یزدی نهیوه میدر پایان، تی 

کند  »علم، هموون  گردد. وی تهکید میفق ی همراه باشد. اگر علم، از روح انصاف جدا شود، به ابزار ملم تبدیل می

کشد.«  تقوا افهد، عدال  را میبرد، و اگر در دس  بیشمشیر دو دم اس ؛ اگر در دس  انسان باایمان باشد، ح  را می



 

 

تن ا باید منبعا از یقین، بلکه تمیرهه با خوف ال ی و تواراا  باشااد تا در خدم  ح ، نه در رو، علم قاراای نهازاین

 .خدم  نف ، به کار گرفهه شود

 گیرینتیجه

ی قضاااار، نظاامی منساااوم از مباانی دینی، عقلانی و اجهمااعی را  الله محماد یزدی )ره( دربارهی اخلاقی تی اندیشاااه

اساا . او قضااار را نه شااغلی حکومهی بلکه رسااالهی    تحق  عدال  ال ی در زمینکند که هدف ن ایی تن، ترساایم می

رو، داوری در اسالام  ی عدأ خدا در جامعه اسا . ازاینی، نمایندهداند و معهقد اسا  که قارای در مقام داورال ی می

پیش از تنکه امری حقوقی باشاد، امری اخلاقی و عبادی اسا . در نگاه او، عدال  قضاایی از درون انساان عادأ تباز 

 .شود؛ کسی که وجدانش به نور تقوا و عقل روشن اس می

نَّّ اللَّّهَّ یَّهمُْرُکمُْ أَّنْ تُؤَّدوُّا الأمانا ِ إِلَّى أَّهْلِ َّا وَّإذَِّا حَّکَّمْهمُْ بَّیْنَّ النَّّاآِ أَّنْ ی »إِی شاااریفهی او در تیهمبنای قرتنی اندیشاااه

داند که دو رکن امان  و عدال  شاود. یزدی این تیه را منشاور جام  قضاار میخلاصاه می(  ۵۸تَّحْکُمُوا بِالْعَّدأِْ« )نساارد

اخلاقی قارای اسا  و عدال ، روش عقلانی او در داوری. قارای تا زمانی  شاود. امان ، وجدان  را توأمان یادتور می

گوید  »قاراای اگر به وجدان اخلاقی رو، وی میدار ح  نباشااد، اجرای عدال  از او ممکن نیساا . از اینکه امان 

 .(۵۰، ص۱۳۸۱خود خیان  کند، در حقیق  به عدال  خیان  کرده اس « )یزدی،  

شود  بُعد درونی )تقوا، ترامش نف ، تسلط بر خشم و  ق قضار به سه بعد اصلی تقسیم میبر اساآ تحلیل یزدی، اخلا

(م (، بُعد رفهاری )ادر، مسااوا ، اساهقلاأ رأی، دق  در تحقی (، و بُعد اجهماعی )حمای  از مظلوم، مقابله با مالم 

قاراایِ اساالامی باید هموون  دهند.  و اصاالاح جامعه(. این سااه بُعد در موموع، شاارصاای  قاراای عادأ را شااکل می

 .بیند»صاحل نف  مطمهنه« باشد که در هر شرایطی، خویشهن را میان خوف از خدا و امید به رحم  او می

، از شااروت بنیادی عدال  اساا .  عدم تهنیرپویری از فشااارهای بیرونیو   اسااهقلاأ رأیالله یزدی،  ی تی در اندیشااه

هیوانا  عمومی تنظیم کند، هر ند قانون را رعای  کند، عدال  را زیر   ای که رأی خود را بر اسااآ روابط یاقارای

پا گواشاهه اسا . وی با ال ام از سارن امام علی)ع( »حهى لا یَّطْمَّ َّ قریبُخَّ فى حیفِخَّ ولا ییهآَّ عدوّک من عدلخ«، 

معنا، اساهقلاأ رأی  داند که نه دوسا  در او (م  کند و نه دشامن از او مهیوآ شاود. در اینقارای مساهقل را کسای می

 .نه امهیاز اداری بلکه فضیل  اخلاقی اس 



 

 

داند. در نگاه او، عدال  الله یزدی حمای  از مظلوم را اوج عدال  و اسااآ مهموری  قارای میاز ساوی دیگر، تی 

د جرأ  (رفی نیساا ، بلکه به معنای دفاع فعاأ از مظلوم در برابر مالم اساا . قاراای اساالامی بایصاارفاا به معنای بی

مقابله با ملم را داشاهه باشاد و در داوری، جانل ح  را بگیرد، حهی اگر در برابر صااحبان قدر  بایساهد. به باور وی، 

ترتیل، عدال  اسالامی، عدال  ایساها نیسا ، بلکه  (رف در برابر ملم، در حقیق  شاریخ ملم اسا . بدینقارایِ بی

 .عدال  پویاس  که با ملم در سهیز اس 

یزدی در کنار عدال ، بر رأف  اسالامی و تقدم حییی  انساان بر اجرای حدود تهکید دارد. او با اساهناد به حدیا نبوی  

گوید که قاراای مؤمن باید در هر حکم، در پی یافهن راهی برای نوا  مه م باشااد تا »ادرروا الحدود بالشااب ا «، می

یابد. قارای عادأ کسای نه با خشاون  بلکه با رأف  معنا میتبرو و کرام  انساان حفر شاود. در این نگرش، عدال   

 .تپددهد، اما دلش برای اصلاح انسان میکند، اما از او نفر  ندارد؛ و حکم میاس  که مورم را موازا  می

گوید  »قاری  الله یزدی، دق  در تحقی  و احهیات در صادور حکم، شارت دیگر اخلاق قارای اسا . او میاز نظر تی 

گناهی در میان اسااا ، هیف حدی جاری نکند تا یقین حاصااال شاااود«   نان دقی  باشاااد که اگر هزار احهماأ بی  باید

ی ایمان اساا ؛ زیرا خداوند عادأ، هرگز به  ی رااعف نیساا  بلکه نشااانهاین احهیات، نشااانه(. ۳۹، ص۱۳۸۱)یزدی،  

ی نرسا  بداند و  پیش از حکم، محکمه شاود. بدین معنا، هر قارای باید وجدان خود راگناه رارای نمیموازا  بی

 .گو به خدا باشددر برابر هر رأی، پاس 

ی او، تقوا و مساهولی  ال ی قارای، ساهون پایدار عدال  اسا . قارای تن ا زمانی عادأ اسا  که خود را در در اندیشاه

ببیناد و بداند که هر حکم او در میزان عدأ ال ی سااانویاده خواهد شاااد. تی   یزدی بارها تکرار  اللهمحضااار خداوند 

رو، قارای باید در هر رود. ازاینکند که قضاار، عباد  اسا  و داوری میان مردم، نوعی عباد  عملی به شامار میمی

 .لحظه، احساآ حضور خدا را در قلل خود زنده نگه دارد تا رأی او از هوای نف  مصون بماند

عنوان الگوی تموزشاای و تربیهی در نظام قضااایی جم وری بهتواند  الله یزدی میهای تی در بُعد کاربردی، اندیشااه

تواند مبنای  ی نف  پیش از تموزش حقوق« میویژه تهکید او بر »تزکیهبرداری قرار گیرد. بهاساالامی ایران مورد ب ره

های قضااو  و کارتموزی قضاا  باشاد. او معهقد اسا   »قارای باید نرسا   های جدید در دانشاکدهتدوین سارفصال

ای مساهمر برای پرورش های فنی، برنامهساان شاود، ساپ  قارای.« بنابراین، نظام تموزش قضاایی باید علاوه بر م ار ان 

 .(لبی در نظر گیردی عدال فضایل اخلاقی و روحیه



 

 

محور اس  که عدال  الله یزدی، نظامی جام  و انسانتوان گف  اخلاق قضار در اندیشه تی بندی ن ایی، میدر جم 

ی  گرایی خشاخ به مرتبهخواهد قارایِ مسالمان را از قید قانونتمیزد. او میبا ایمان، و قانون را با اخلاق در هم می را

شاااود.  خوانی قارااای تباز میعدال  معنوی برسااااند. در این نگاه، عدال  نه در صااادور حکم، بلکه در نی  و نی 

ای اسا  که در تن قارای، موری  ن ایی تن، سااخهن جامعه  عدال ِ یزدی، عدالهی اسا  که با خدا پیوند دارد و هدف

 .ی عدال  ال ی« گرددقانون نباشد، بلکه »تینه
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